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  ۱۳۹۲ ، بهار ـ تابستان۵شمارة ، انشگاه علوم اسلامي رضويدحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  عليه صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني

  كيد بر قانون جديد مجازات اسلاميأبا ت
    ١حسين ميرمحمدصادقي  
    ٢علي ايزديار  

  چكيده
انگيزتـرين اصـول    بر   يكي از بحـث    »عليه صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    «اصل  
ايــن . الملــل اســت  بــر تعيــين صــلاحيت كيفــري در حقــوق جــزاي بــينحــاكم

صلاحيت كه همواره موافقان و مخالفاني داشـته اسـت، بـراي نخـستين بـار در                 
ايـن  . فته شد پذير۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامي مصوب   ۸ ةحقوق ايران، در ماد   

 زيـرا   ؛آيـد   مـي  هاي قانون مزبـور بـه حـساب         بدون ترديد يكي از نوآوري     ،امر
، گـذاري   به يك قرن قـانون  ، در بازة نزديك   اين، رويكرد حقوق ايران    سابق بر 

  .مواردي استثنايي بود  اين نوع صلاحيت جز درفتنپذيرن
تلاش شده است تا ضمن تبيين مفهوم و شـرايط اعمـال ايـن            تارجس      در اين   

 افـزون بـر   . دشونقد و بررسي     صلاحيت، دلايل موافقان و مخالفان پذيرش آن      
اين، رويكرد حقوق ايران نسبت به صـلاحيت مزبـور نيـز قبـل و بعـد از قـانون                    

                                                        
 ۲۶/۲/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۸/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(drsadeghi128@yahoo.com) دانشگاه شهيد بهشتياستاد . ١
  .(izadyara@yahoo.com)) نويسندة مسئول (شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم. ٢
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 ۸ ة شرايط و قلمرو اعمال ماد      مجازات اسلامي، بررسي شده و در نهايتْ       جديد
  .قانون مزبور تبيين شده است

المللـي، قلمـرو مكـاني حقـوق جـزا،           صـلاحيت كيفـري بـين      :يواژگان كليـد  
  .الملل قوق جزاي بينعليه، ح صلاحيت شخصي، تابعيت مجني

  مقدمه
 در لغـت بـه      »صـلاحيت «.  اسـت  »صلاحيت كيفري « هر متهمي وجود     ةلازمة محاكم 

از شايستگي و اختياري كه است  است و صلاحيت كيفري عبارت    »شايستگي«معناي  
بينـي شـده      پيش ،به موجب قانون براي مراجع جزايي جهت رسيدگي به امور كيفري          

 بخش صلاحيت تقنيني و صـلاحيت       ۲صلاحيت كيفري به    . )۲۷۲: ۱۳۸۴آخوندي،  ( است
 و  ،صـلاحيت تقنينـي نـاظر بـه قـانون صـالح بـراي رسـيدگي               . شود قضايي تقسيم مي  

 ،در حقـوق خـصوصي  . استصلاحيت قضايي ناظر به دادگاه صالح جهت رسيدگي       
اي با هم ندارند امـا در حقـوق كيفـري اصـولاً مـلازم                 ملازمه لزوماً اين دو صلاحيتْ   

اند تا جايي كه از آن   اين دو صلاحيت دو روي يك سكه   ، به تعبير برخي   .يگرنديكد
به ديگـر   . )۲۸: ۱۳۸۸خالقي،  ( شود تقنيني نيز ياد مي    هاي قضايي و   به پيوستگي صلاحيت  

 بـه   ؛مرزي بودن آن است    هاي حقوق كيفري، درون    سخن، يكي از بارزترين مشخصه    
ناظر به روابط افراد  گردد و ور محدود ميقواعد آن به مرزهاي يك كش«اين معنا كه 

امـا صـلاحيت    . )۱/۴۱: ۱۳۸۶اردبيلـي،   (»  سـرزميني واحـد اسـت      ةيك جامعه در محدود   
المللـي    حقـوق كيفـري بـين      ،الملل يـا بـه تعبيـري       كيفري زماني در حقوق جزاي بين     

 وجود داشـته    ، خارجي در جرم موضوع صلاحيت     يشود كه حداقل عنصر    مطرح مي 
 آن، جرم مزبـور بـه       ةوسيله  ر از عنصر خارجي در جرم، عاملي است كه ب         منظو. باشد
، صــلاحيت كيفــري در حقــوق جــزاي رواز ايــن . ديابــ  خــارجي ارتبــاط مــييدولتــ
قوانين كيفري كشورهاي     در ١.نامند  نيز مي  »المللي صلاحيت كيفري بين   «الملل را  بين

 در  يينكـه جـرم ارتكـاب     حـسب ا   المللي بر  مختلف جهان، انواع صلاحيت كيفري بين     
                                                        

  لـذا بـا    . ملـي باشـد    يالمللـي اسـت، هرچنـد متعلـق بـه دادگـاه             بـين  ،چنين صلاحيتي از نظر موضـوع     . ١
ــين  ــين   صــلاحيت كيفــري ب نظــر مرجــع  المللــي كــه از المللــي مراجعــي همچــون دادگــاه كيفــري ب

المللـي و   مـورد اول در حقـوق كيفـري بـين    .  تفـاوت دارد ،شود المللي محسوب مي دار، بين  صلاحيت
  .شوند الملل كيفري بحث مي مورد دوم در حقوق بين
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ها واقـع شـده يـا عليـه           از قلمرو حاكميت اين كشورها، توسط يا عليه اتباع آن          خارج
المللي محسوب شـود،    جرايم بينةها باشد و يا اينكه در زمر  اساسي آن  منافع واقعي و  

 يكـي از    ،دهـد  تار حاضـر را تـشكيل مـي       جـس اما آنچه موضـوع     . بيني شده است   پيش
. عليه اسـت   المللي، يعني صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني       فري بين اقسام صلاحيت كي  

تار تلاش شده است تا ضمن ترسيم جايگاه صلاحيت فوق در ميـان سـاير            جسدر اين   
از سوي ديگـر،    . عناصر آن نيز تبيين و تشريح گردد       هاي كيفري، مفهوم و    صلاحيت

در  ه وشـد واكـاوي    و صلاحيت مزبور نيز به تفـصيل نقـد      يا نپذيرفتن  فتندلايل پذير 
 رويكرد حقوق كيفـري ايـران نـسبت بـه ايـن نـوع صـلاحيت، قبـل و بعـد از                       نهايتْ

  .تصويب قانون جديد مجازات اسلامي بررسي شده است

  كليات) الف
صدد تبيين جايگاه، مفهـوم و عناصـر اصـل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت                   در ابتدا در  

يـل موافقـان و مخالفـان پـذيرش ايـن      ، سـپس دلا )گفتار اول ( عليه خواهيم بود   مجني
  ).گفتار دوم( دكراصل را به ترتيب، نقد و بررسي خواهيم 

  عليه تابعيت مجني عناصر اصل صلاحيت مبتني بر مفهوم و جايگاه،. ۱
پـردازيم   المللي مـي  در آغاز اين گفتار، به بررسي اجمالي انواع صلاحيت كيفري بين     

، )بنـد اول  (  به وضوح روشن گـردد     »عليه مجنيصلاحيت مبتني بر تابعيت     «تا جايگاه   
و در نهايت به عناصـر ايـن        ) بند دوم (گردد    ميسپس مفهوم صلاحيت مزبور بررسي      

  ).بند سوم( شود  مياصل پرداخته

  اصول حاكم بر تعيين صلاحيت كيفريديگر جايگاه كلي اصل نسبت به 
  الملـل  بـين  صـلاحيت كيفـري در حقـوق جـزاي           ةكننـد  به طور كلـي، اصـول تعيـين       

  :عبارتند از
عـين   در تـرين و  اصل مزبور قـديمي  ١:مرزي  اصل صلاحيت سرزميني يا درون    

                                                        
1. Territorial principle. 
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هـا    دولـت  »حق حاكميـت  «ترين اصل در تعيين صلاحيت كيفري است و با            مهم حال
 در قلمـرو    يمطـابق ايـن اصـل، چنانچـه تمـام يـا بخـشي از جرم ـ               . نيز سـازگار اسـت    

مجـازات    آن كـشور صـلاحيت محاكمـه و        هـاي   واقع شود، دادگـاه    ي دولت حاكميتِ
  و ،اهميـت   جرايم، اعم از مهم يا كم      ِ  تمامي اين اصلْ . مرتكب جرم را خواهند داشت    

  ١.گيرد را در بر مين، اعم از تبعه يا بيگانه امرتكبهمة 
از اسـت   ايـن اصـل عبـارت    ٢):حمايتي يـا حفـاظتي    (اصل صلاحيت واقعي    

ور به خارج از مرزهاي آن در خـصوص         گذاري يك كش    قلمرو قانون  ةگسترش دامن 
مطـابق ايـن اصـل،      . جرايمي كه عليـه منـافع واقعـي آن كـشور ارتكـاب يافتـه اسـت                

 »ةدارشد منافع خدشه«هاي يك كشور براي رسيدگي به جرم، بر اساس  صلاحيت دادگاه
ها نسبت بـه جرايمـي كـه عليـه      گردد و از آنجا كه معمولاً دولت   آن كشور تعيين مي   

كوشند  دهند، كشورها مي   چندان شديدي نشان نمي   واكنش   ، ديگر باشد  يلتمنافع دو 
به  از اين رو . اظت نمايند فتا با تصويب اين اصل از منافع اساسي خويش حمايت و ح           

  ٣.گويند اصل مزبور، اصل حمايتي يا حفاظتي نيز مي
 صلاحيت  ةاز توسع است   اين اصل عبارت     ٤):همگاني(اصل صلاحيت جهاني    

  .المللي  خصوص جرايم شنيع بينكيفري در
حقـوق  (الملـل    الملل است كه يا از طريق عرف بين        خاستگاه اين اصل حقوق بين    

حقـوق  (المللـي    هاي بـين   طريق كنوانسيون  مثل دزدي دريايي و يا از     ) الملل عرفي  بين
اصـل  . كنـد  ها صـلاحيت اعطـا مـي        به دولت  ،مثل هواپيماربايي ) المللي قراردادي  بين

كه توضيح هر يك خـارج از بحـث         دارد  هاني دو مفهوم موسع و مضيق       صلاحيت ج 
دربارة مفهوم موسع   . ۳۷ش: ۱۳۸۲پوربافراني،  : ك.براي مطالعة بيشتر دربارة اين اصل، ر      ( حاضر است 

                                                        
مجـازات اسـلامي      قـانون  ۴ و ۳ و مواد    ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب      ۴ و ۳اين اصل در مواد     . ١

  .استفته شده  پذير۱۳۹۲مصوب 
2. Protective principle. 

 ۵۰۰ تـا  ۴۹۸البتـه مـواد   .  پذيرفته شده است ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب      ۵ ةاين اصل در ماد   . ٣
اصـل   ).۶۶ـ   ۶۰،  ۱۳۸۹صـادقي،   ميرمحمد :ك.ر(انـد    قانون مزبور نيز بر مبناي اين اصل نگاشـته شـده          

  .استشده ته ف پذير۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۵ ةمزبور همچنين در ماد
4. Universality principle. 
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 اين اصل، استثنايي بـر    . )۵۸ش: ۱۳۸۱؛ رنجبريان،    ۶ش: ۱۳۸۳خالقي،  : ك. نوع صلاحيت نيز، ر    اين
  ١.استق كيفري مرزي بودن حقو اصل درون

 مطـابق ايـن اصـل،      ٢):مليـت ( اصل صلاحيت شخصي يا مبتني بـر تابعيـت        
ملاك تعيين صلاحيت كيفري صرفاً تابعيت است، يعني نـه محـل وقـوع جـرم مهـم                  

، نه اينكه جرم عليه منـافع چـه كـشوري واقـع شـده               )اصل صلاحيت سرزميني  (است  
المللـي بـوده      جـرايم بـين    ةنه اينكه آن جـرم در زمـر        و) اصل صلاحيت واقعي  (است  
به بيان ديگر، دولت به استناد اينكه مرتكب يا قربـاني           ). اصل صلاحيت جهاني  (است  

 رسـيدگي بـه آن      درجرم تابعيت آن كشور را دارد، خود را واجد صلاحيت كيفري            
  :شود  دسته تقسيم ميدواز اين رو، اصل صلاحيت شخصي به . پندارد جرم مي

 ٣):لاحيت مبتني بر تابعيـت مرتكـب      ص(بت  صلاحيت شخصي فعال يا مث    
 ، در خـارج از قلمـرو حاكميـت آن كـشور           يمطابق اين اصل، چنانچـه اتبـاع كـشور        

هاي آن كشور حق دارند مرتكب را در صـورت يافـت             انجام دهند، دادگاه  را  جرمي  
  ٤.شدن در قلمرو خود، محاكمه و مجازات كنند

 مبتنـي بـر تابعيـت       صلاحيت(انفعالي يا منفي    / صلاحيت شخصي منفعل  

حاضر به آن اختصاص يافته اسـت، يكـي         جستار   اين اصل كه موضوع      ٥:)عليه مجني
همواره موافقـان و   واست انگيزترين اصول حاكم بر تعيين صلاحيت كيفري         از بحث 

عناصر اين اصـل در بنـدهاي بعـدي بـه تفـصيل بيـان                مفهوم و . مخالفاني داشته است  
 ديگر جايگاه كلي اين اصل در ميان        ،لازم به ذكر است   شد اما آنچه در اينجا       خواهد

همان طور كه ملاحظه شد، اصـل صـلاحيت    . كنندة صلاحيت كيفري است     اصول تعيين 
براي ديدن نظر مخالف (است عليه يكي از اقسام صلاحيت شخصي  مبتني بر تابعيت مجني

                                                        
 قـانون مجـازات     ۹ ة و مـاد   ۱۳۷۰ قـانون مجـازات اسـلامي مـصوب          ۸ ةمفهوم مضيق اين اصل در ماد     . ١

  . منعكس شده است۱۳۹۲اسلامي مصوب 
2. Nationality or personality principle. 

3. Active personality (nationality) principle. 

 ۷ ةمـاد .  به نحو قابل انتقادي گويـاي همـين اصـل اسـت    ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب   ۷ ةماد. ٤
  .تري اين اصل را پذيرفته است  به نحو مطلوب۱۳۹۲قانون مجازات اسلامي مصوب 

5. Passive personality (nationality) principle. 
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هـاي كيفـري     حيت آن نيـز يكـي از انـواع صـلا          كـه  )۶۵ـ ۶۴ و   ۶۱: ۱۳۸۳نژاد،    حسيني :ك.ر
 ديگـر از اين رو محل بحث از چنين صـلاحيتي، همچـون            . آيد المللي به شمار مي    بين

  .المللي خواهد بود ها، در حقوق كيفري بين صلاحيت
بررسـي  ) در بنـد سـوم    (و سپس عناصر آن     ) در بند دوم  (در ابتدا مفهوم اين اصل      

  .شود مي

  مفهوم
  شناسي واژه

:  اســت ازعليــه، عبــارت تنــي بــر تابعيــت مجنــيمعــادل انگليــسي اصــل صــلاحيت مب
«Passive Personality Principle»ــارت    و ــسوي آن، عب ــادل فران : اســت ازمع

«Compétence personnelle passive».  اصل صلاحيت «معناي دقيق آن در فارسي
 ديگر را براي اين نـوع       ياي از نويسندگان اصطلاحات    البته عده .  است »شخصي منفعل 

اند  ترجمه كرده» اصل تابعيت منفعل«اند؛ براي مثال برخي آن را به  ه كار بردهصلاحيت ب
اصـل صـلاحيت   «برخـي نيـز از آن بـه      . )۲۶: ۱۳۸۶،  الملـل   حقوق جزاي بين  ميرمحمدصـادقي،   (

اصـل شخـصيت     «اي نيز از تعبيـر     عده  و )۶۵: ۱۳۸۳نژاد،    حسيني( ياد كرده » شخصي منفي 
اصـل شخـصيت    « بعضي نيز اصـطلاح      .)۲/۲۱۴: ۱۳۷۶سيابي،  افرا( اند  استفاده نموده  »منفي
رسد كه عبـارت   اما به نظر مي .)۳۱۳: ۱۳۸۳زاده انصاري،  تقي( اند  را براي آن برگزيده  »ايستا

بـر ديگـر تعـابير برتـري داشـته باشـد؛ زيـرا              » عليه  اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     «
فرانـسوي آن     معادل انگليـسي و    اللفظي چند اين عبارت تا حدودي از معناي تحت       هر

  .دور افتاده، بهتر از اصطلاحات فوق، گوياي مفهوم و محتواي اين نوع صلاحيت است
 »تابعيت«ة  واژ.  در مقدمه بيان شد    »صلاحيت كيفري «مفهوم    و »صلاحيت«معناي  

دولـت   همچنـين از افـراد يـك كـشور و          در لغت به معناي پيروي و اطاعت كردن و        
 سياسـي، حقـوقي و      ةاز رابط ـ است   عبارت   ،در اصطلاح . )۲۶۷: ۱۳۸۱ معين،(است  بودن  

 در سـازد و    معين مرتبط مـي    يمعنوي كه شخصي را اعم از حقيقي يا حقوقي به دولت          
  .گردند نتيجه، آن دولت و شخص در برابر يكديگر از حقوق و تكاليفي برخوردار مي

ست كه جرمي بـه ضـرر او    ناظر به شخصي اـ در مفهوم عام ـ نيز  »عليه مجني« ةواژ
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، اعم از اينكه جـرم مزبـور از جـرايم عليـه             )۶۲۱: ۱۳۸۶جعفري لنگرودي،   (  شده است  واقع
عليـه در اينجـا    البته لازم بـه ذكـر اسـت كـه منظـور از مجنـي          . اشخاص باشد يا اموال   

 كـه   ا به ايـن معن ـ     است؛ شخصي است كه به طور مستقيم از وقوع جرمي متضرر شده          
 كـه   رااين بحث شخصي      مزبور در  لذا واژة . ليه او ارتكاب يافته است    جرم مستقيماً ع  

  .گيرد ، در بر نميده است دي آسيبيمستقيم از وقوع جرم به طور غير
 بــه لحــاظ لغــوي عبــارت از »عليــه صــلاحيت مبتنــي بــر تابعيــت مجنــي«بنــابراين 

 ِ   سياسـي، حقـوقي و معنـوي كـه شـخص           ةشايستگي قانوني است كه بـر مبنـاي رابط ـ        
گـردد تـا بـه جـرم         متضرر از جرم با يك دولت دارد، به محاكم آن دولت اعطـا مـي              

  .مزبور رسيدگي نمايند
الملل با معناي لغوي آن كه در بالا بيان          تعريف اين اصطلاح در حقوق جزاي بين      

  .شود ميشد، اندكي تفاوت دارد كه در ادامه توضيح داده 

  تعريف

عليه تعاريفي متعدد ارائه شده كـه در اينجـا     مجني دربارة اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت     
  :دارد دانان در تعريف اين اصل بيان مي يكي از حقوق. شود  مورد اكتفا ميدوبه ذكر 

سـت از صـلاحيت قـوانين و         ا عليـه عبـارت    اصل صلاحيت مبتني بر تابعيـت مجنـي       
 اع آن  عليـه يكـي از اتب ـ      ،ي يك دولت نسبت به جرايم ارتكابي در خارج        ها  دادگاه

  .)۷۹ ـ۶/۷۸ش: ۱۳۸۳، خالقي(

  : ديگر آمده استيدر تعريف
عليه به معنـاي گـسترش صـلاحيت تقنينـي و            اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     

قضايي يك كشور نسبت به جرايمي اسـت كـه در خـارج از قلمـرو حاكميـت آن                   
  .)۸۹: ۱۳۹۰پوربافراني، ( يابد كشور، عليه اتباع آن كشور ارتكاب مي

اي كه در اكثر اين تعاريف از نظر دور افتاده است، اشـاره        رسد نكته  به نظر مي  اما  
. عليـه اسـت     مرتكب در قلمرو دولت متبوع مجنـي      » يافت شدن «كم    يا دست » استرداد«به  

 ايـن اصـل   كننـدة     يكي از مبـاني توجيـه      كه يكي از اهداف اساسي و     سخن آن توضيح  
اصـل حمايـت از     «دانان اين اصـل را       وق است تا آنجا كه برخي حق      »حمايت از اتباع  «
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  به صـرف تعقيـب و  ـ به مفهوم واقعي كلمه ـكه حمايت   اند، در حالي  نيز ناميده»اتباع
عليـه زمـاني احـساس حمايـت شـدن           يابـد، بلكـه مجنـي       مرتكب تحقق نمـي    ةمحاكم

كنـد؛   مرتكب، او را مجـازات       ةمحاكم كند كه دولت متبوع وي، ضمن تعقيب و        مي
مرتكب هيچ  نكردن   صوري با محاكمه     ةعليه انجام محاكم   مل، براي مجني  زيرا در ع  

 او در قلمرو دولت     »وجود« مجازات كردن مرتكب نيز      ةلازم. تفاوتي نخواهد داشت  
مرتكـب  » يافت شـدن «كم  يا دست» استرداد«عليه است و اين امر يا از طريق   متبوع مجني 

ِ اصـل     تـر   اين شـرط، تعريـف صـحيح      با در نظر گرفتن     . در قلمرو آن دولت شدني است     
عليه، اصلي است كه به موجب  اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني«: مزبور چنين است

 جرمي عليه يكي از اتباع آن كشور ارتكـاب          ،آن اگر در خارج از قلمرو يك كشور       
يـا بـه آن مـسترد       ود  ديـده يافـت ش ـ     يافت، چنانچه مرتكب در قلمرو كشور متبوع بزه       

  .»ي آن كشور صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را خواهندداشتها گاهگردد، داد
 منوط به وجود سه شرط خواهد ، آن است كه تحقق اين اصلة تعاريف فوق نتيج

  .شوند در بند بعد بررسي مي كه بود

  عليه عناصر اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني
 سـه ود بحـث در صـورت وج ـ   طور كه پيشتر اشـاره شـد، صـلاحيت مـورد      همان

  :بود خواهد شدني  اعمال،شرط
 بـديهي اسـت كـه در صـورت          :وقوع جرم در خارج از قلمرو يك كشور       ـ  ۱

فرما خواهد بود    ارتكاب جرم در داخل قلمرو كشور، اصل صلاحيت سرزميني حكم         
طـور   همانرسد و     نمي) اعم از فعال يا منفعل    (و ديگر نوبت به اعمال صلاحيت شخصي        

انـد، صـلاحيت شخـصي از جملـه           يز به درسـتي اشـاره نمـوده       دانان ن   كه برخي حقوق  
 اعمـال   ةاز اين رو، لازم   . )۶/۸۲ش: ۱۳۸۳خالقي،  ( هاي كيفري فراسرزميني است     صلاحيت

عليه، وقوع جرم در خارج از قلمرو حـاكميتي يـك             صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    
و بخش ديگـر    كه چنانچه بخشي از جرم در داخل كشور         شايان ذكر است    . كشور است 

در خارج از كشور ارتكاب يابد، به منزلة جرم ارتكابي در داخل كشور خواهد بـود،                
  .گيرد نه صلاحيت شخصي لذا جرم مزبور مشمول صلاحيت سرزميني قرار مي
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 باعـث تفكيـك     آنچـه  :عليه از كـشور مـدعي صـلاحيت         تابعيت مجني ـ  ۲
رم يا مرتكب تابعيت كـشور      شود اين است كه در اولي، مج        صلاحيت فعال از منفعل مي    

خـلاف   بـه بيـان ديگـر، بـر       . عليه يا قرباني   مدعي صلاحيت را دارد و در دومي مجني       
تابعيت فعال كه ناظر به بزهكار است، در تابعيـت منفعـل دولـت در مقـام حمايـت از        

صـدد   ديـده تابعيـت كـشوري را كـه در          آيد كه اين بـزه      حال لازم مي   .ديده است  بزه
 دارا باشد؛ زيرا در غير ايـن صـورت مبنـاي معقـولي بـراي توجيـه          حمايت از اوست،  

حائز اهميت اين است كه ملاك داشتن       ة  اما نكت . چنين حمايتي وجود نخواهدداشت   
عليه بايد حتماً در زمـان وقـوع    اين تابعيت چه زماني است؟ به عبارت ديگر آيا مجني  

 وي بعـد از ارتكـاب       جرم تابعيت دولت مدعي صلاحيت را داشـته باشـد يـا چنانچـه             
تواند بـه جرمـي كـه قبـل از           د، دولت متبوع جديد هم مي     يجرم به تابعيت دولتي درآ    

 بـارة است، رسيدگي نمايد؟ واقـع امـر ايـن اسـت كـه در           مرتكب شده   كسب تابعيت   
عليـه در زمـان وقـوع جـرم تابعيـت دولـت            يعني جايي كـه مجنـي     ( لؤاقسمت اول س  

 ،بـه تعبيـر ديگـر، قـدر متـيقن         . دي وجود ندارد  تردي) داشته باشد  مدعي صلاحيت را  
 بـارة امـا در  . اسـت عليه ناظر به چنـين فرضـي         عمال صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     اِ

 كه برخي كشورها اين حالـت را نيـز   انظر است، به اين معن   اختلافسؤال  قسمت دوم   
 ملاك   اما برخي ديگر تنها زمان وقوع جرم را        ،اند داخل در صلاحيت مذكور دانسته    

  .اند  كردهاقرار داده و چنين موردي را از شمول صلاحيت شخصي منفعل مستثن
 تابعيت كـشور ديگـري   ،عليه بعد از وقوع جرم  رسد در جايي كه مجني     به نظر مي  

عمال صلاحيت مزبور را نسبت به جرم ارتكابي نداشته پذيرد، كشور اخير حق اِ را مي
توانـد    صلاحيت شخـصي منفعـل مـي       ةدامنگسترش    چرا كه پذيرش اين امر و      ؛باشد
در زمـان وقـوع جـرم كـه         افـزون بـر ايـن،       . كنـد هـا ايجـاد      ميان دولـت   هايي را  تنش
دولـت متبـوع جديـد برقـرار          تابعيتي او با   ة هنوز رابط  ،عليه نياز به حمايت دارد     مجني

تـوان گفـت كـه       به تعبيـر بهتـر مـي      .  باشد موجّه آن دولت    نگرديده است كه حمايتِ   
 داشـتن    مـلاكِ  بنـابراين . شود ماسبق نمي ه   جديد خود عطف ب    ةت دولت از تبع   حماي

 است و كسب تابعيت لاحـق، نـسبت         »زمان وقوع جرم   «اين نوع صلاحيت   تابعيت در 
  .تأثير است يبه جرم سابق ب
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 طور كه گذشت، همان :حضور مرتكب در قلمرو كشور مدعي صلاحيتـ ۳
 چـرا كـه اساسـاً برخـي         ؛ده اسـت  مان ـمغفول  دانان    حقوق اين شرط در اغلب تعاريفِ    

  ربطي به قابليت دسترسي به متهم ندارد و        ،معتقدند كه احراز يا عدم احراز صلاحيت      
كـشور متبـوع    بـه همـين دليـل       .  اسـت   اجراي مجـازات مـؤثر     ةاين امر صرفاً در مرحل    

  مرتكب جرم شـده    ،كشورآن   ة غيابي فردي كه عليه تبع     ةمحاكمتواند به     ديده مي   بزه
اي  چنـين محاكمـه   كـه   رسد    به نظر مي   ،طور كه اشاره شد    اما همان . اقدام كند است،  

 ، وضـع ايـن اصـل   ة زيـرا بـا توجـه بـه اينكـه مبنـا و فلـسف               اي نداشته باشـد؛     هيچ فايده 
 كه يابد تحقق مي زماني ـ به مفهوم واقعي كلمه ـ است، اين حمايت  »حمايت از اتباع«

عليه  تا از اين طريق، نه تنها مجني      شود  ه، مجازات   محاكم مرتكب، علاوه بر تعقيب و    
 اتباع آن كشور، حمايت واقعي دولت متبـوع خـود را بـه وضـوح احـساس                  همةبلكه  
عدالت كيفري نه تنهـا بايـد اجـرا شـود بلكـه بايـد آشـكارا                 « ،به قول معروف  . نمايند

رتكـب،  منكـردن   اثـر بـا محاكمـه         بـي  ة به بيان ديگر، محاكم    ١.»اجراي آن ديده شود   
از طـرف ديگـر، اجـراي مجـازات         . عليه نخواهد داشـت     چندان به حال مجني    يتفاوت

كـه همـواره قـائم بـه        ... ي جسماني از قبيل اعدام، حبس، شلاق و       ها  مجازاتويژه   به ـ
 مرتكــب در قلمــرو دولــت متبــوع »حــضور« مــستلزم ـعليــه هــستند شــخص محكــوم

 چنين امـري هـم      ةلازم. اهد بود  نخو شدني  عليه است و بدون حضور وي اعمال       مجني
  .است مرتكب در قلمرو آن دولت »يافت شدن«كم   يا دست»استرداد«

 بررسي دلايل پذيرش يا عدم پذيرش اصل صلاحيت مبتني بـر            .۲
  عليه تابعيت مجني

الملـل، اصـل    از ميان اصول حاكم بر تعيين صلاحيت كيفـري در حقـوق جـزاي بـين               
. يه يكـي از پرانتقـادترين اصـول صـلاحيتي اسـت           عل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    

برخـي كـشورها،    . پذيرش اين اصل گـواهي بـر ايـن مدعاسـت           اختلاف كشورها در  
بلژيك، سوئيس، سوئد، فنلانـد، يونـان، رومـاني، تركيـه            مانند فرانسه، ايتاليا، آلمان،   

گلـستان،  ان اند، اما در مقابل، برخي ديگر همچون آمريكـا و          ، اين اصل را پذيرفته    ...و
                                                        

1. Justice must not only be done, it must be manifestly seen to be done. 
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كـشور آمريكـا اخيـراً اصـل مزبـور را         . آيند  مخالفان جدي اين اصل به حساب مي       از
موافقـان و    دلايـل    ،ادامـه   در ١.كنـد  ن جرايم تروريستي اعمال مي    ابراي تعقيب مرتكب  

  .كنيم مخالفان اين اصل را بررسي مي

  بررسي دلايل پذيرش اصل
 صلاحيت مزبور نيـز     كه از مباني  عليه   دلايل پذيرش صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني      

  :آيند، عبارتند از به شمار مي
. اسـت  »حمايـت از اتبـاع    « ايـن اصـل       پـذيرش  ترين دليـل    مهم :حمايت از اتباع  

دولـت    عميـق و مـستحكم ميـان فـرد و         اي  چنان رابطه  كه تابعيت آن  توضيح مطلب آن  
در  واره و  آن اسـت كـه هم ـ      ش كه توقع او از دولت متبوع      سازد  برقرار مي متبوع وي   

اش نبايـد صـرفاً بـه        به بيان ديگر، حمايت دولت از تبعـه       . دكنهمه جا از وي حمايت      
 در همه جا از حمايـت       حق دارند تباع  محدود شود بلكه اَ    قلمرو جغرافيايي آن كشور   
تنهـا از طريـق      وندارد   كيفري   ة جنب ،گاهي اين حمايت  . دولت خود برخوردار شوند   

هـاي يـك كـشور       كنـسولگري  هـاي سياسـي و     نمايندگي ِ  كنسولي اقدامات سياسي و  
 از اتبـاع را     »حمايـت كيفـري   «به نحوي اسـت كـه       شرايط  گردد، اما گاهي     اعمال مي 

 در چنـين  . چرا كه اقدام عليه اتباع آن كشور جدي و شديد بوده است      ؛كند  مي اقتضا
. رآيندصدد حمايت كيفري از اتباع خود ب       هاي ملي آن كشور بايد در      حالتي، دادگاه 

تواند به امنيت ملي، حاكميـت   از سوي ديگر، ارتكاب جرم عليه اتباع يك كشور مي  
 زيرا قطعاً ارتكاب جرم موجب صدماتي بـه  ؛و حيثيت آن كشور نيز خدشه وارد كند       

 ،شـود و در بـسياري مـوارد، جبـران ايـن صـدمات               مـي   وي ةقرباني و چه بسا خـانواد     
. كنـد   بـار مـي    بـر جامعـه و دولـت متبـوع وي            هاي اقتصادي و غير اقتـصادي را       هزينه

نيـز  و منـافعش     دولت با حمايت از اتباع خود، در واقـع بـه حمايـت از خـود                  بنابراين
 ارعابي و   ةالمللي، جنب   بين ةحمايت كيفري از اتباع در عرص     افزون بر اين،    . پردازد مي

بـاع آن كـشور     تواند در آينده از وقوع بسياري جرايم عليـه ات          و مي دارد  بازدارندگي  
                                                        

توان به تقاضاي دولت آمريكا مبني بر استرداد اتبـاع ليبـي بـه خـاطر سـرنگون كـردن                     ميباره  در اين   . ١
 ايـن   بـارة  بيـشتر در   لعةبراي مطا (كرد  ه   لاكربي در اسكاتلند اشار    ة آمريكايي بر فراز دهكد    يهواپيماي

  .)۹۴ـ ۲۷/۸۵ش :۱۳۸۱صادقي، ميرمحمد: ك. ر،روندهپ
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 و دولـت اسـت      ة وظيف ،حمايت از اتباع  كه  برخي معتقدند   رو  از اين   . كند جلوگيري
نسبت به آنان صورت گرفته باشـد، رسـيدگي بـه آن             كه جرمي    هر نقطه از جهان    در

  .)۶۴: ۱۳۸۳نژاد،  حسيني( جرم تابع قانون كيفري دولت است
لـي صـلاحيت     به طور ك   :منطقي در پذيرش صلاحيت شخصي     دوگانگي غير 
 ناظر به فرد بزهكار ،اين تابعيتگاه  . اشخاص استوار است»تابعيتِ«شخصي بر مبناي   

صـلاحيت  (ديـده    گـاه نـاظر بـه فـرد بـزه          و) صلاحيت شخصي فعال يـا مثبـت      (است  
قـسم اول   فقـط   پذيرش صلاحيت شخصي،    صورت  اگر در   ). شخصي منفعل يا منفي   

 ايـن امـر آن اسـت كـه          ةنتيجاهيم بود؛ چه    رو خو   بپذيريم، با تضادي نامعقول روبه    را  
، ايـن امـر     شـوند  در خـارج از قلمـرو آن كـشور مرتكـب جرمـي               ياگر اتباع كشور  

هـاي داخلـي آن كـشور        دادگـاه  تواند از موجبات صلاحيت فراسـرزميني باشـد و         مي
خارج از كشور خواهنـد بـود، امـا          دراتباع خود   مجاز به رسيدگي به جرايم ارتكابي       

هاي داخلي ديگـر      در خارج از كشور جرمي واقع شود، دادگاه        ،مين اتباع عليه ه  اگر
به نظر موافقانِ پـذيرش صـلاحيت شخـصي         . كنندتوانند به جرم مزبور رسيدگي       نمي

 به دليل ارتكـاب     يگونه كه شخص    زيرا همان  ؛ نيست پذير  منفعل، اين دوگانگي دفاع   
و است  ه قضايي كشور خود     گويي به دستگا    ملزم به پاسخ   ،جرمي در خارج از كشور    

گيرد، بايد در صورتي هم كـه قربـاني جرمـي در             در معرض تحمل مجازات قرار مي     
در ذيـل  و  كنـد    بتوانـد بـه دادگـستري كـشورش مراجعـه            ،شـود  كشور مـي   خارج از 
بايد هيچ يك از اين دو نوع صلاحيت را نپذيرفت          بنابراين يا   . قرار بگيرد آن  حمايت  

  .اشخاص است» تابعيت«شد؛ چه مبناي هر دو صلاحيت، هر دو پذيراي يا بايد 
خاك همان كـشور، عليـه     درچه بسا تبعة كشوري      :كيفر ماندن  جلوگيري از بي  

در چنين حالتي ممكن است دولت متبـوعِ مجـرم،          . اي بيگانه جرمي را مرتكب شود       تبعه
هايي نسبت  ريداو كم با اِعمال پيش تمايلي به تعقيب و محاكمة وي نداشته باشد يا دست

عـدالتي   بـي منجر به بروز    ... عليه از قبيل مقصر بودن او يا تحريك و تطميعِ او و             به مجني 
 عليـه   ي،خاك كشور  اي در  چنين شبهاتي در جايي كه بيگانه     . امر دادرسي گردد   در

گردد نيز مطرح خواهد شد؛ چرا كه در اين فـرض هـم               اي ديگر مرتكب جرم مي      بيگانه
ِ وقوع جرم و نه دولت متبوعِ مجرم، تمايلي بـه رسـيدگي              نه دولتِ محل  احتمال دارد كه    
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 ِ اينكه نظم عمومي كشوربا نداشته باشند، زيرا ) كم رسيدگي دقيق و عادلانه  دستيا(
 تعقيـب مجـرم و    كـار عمـومي، تأكيـدي بـر          مختـل شـده اسـت، اف       ، وقوع جرم  ِ  محل

  .كند اهميت تلقي نمي چندان با مجرم راتعقيبِدهند و كشور،  نشان نمياسترداد او 
نفعـي در  آن، جـرم در  واقع نـشدن  از سوي ديگر، كشور متبوع مجرم نيز به دليل        

در ايـن   . پنـدارد  نمـي مهـم   محاكمـه   را براي   بيند و استرداد وي      اش نمي  مجازات تبعه 
، كـشور متبـوع     بـرد   را مـي   تنها كشوري كه از مجـازات مجـرم بيـشترين نفـع              ،فرض
 صلاحيت رسيدگي به جـرم      ،اين اساس لازم است كه اين كشور        بر .عليه است  مجني

انجـام   مجـرم از تحمـل مجـازات فـرار نكنـد يـا اينكـه بـا                 ارتكابي را داشته باشـد تـا      
  .قرار بگيرد ١مجازات مضاعف  منع محاكمه وة صوري مشمول قاعداي محاكمه

  اصلنپذيرفتن بررسي دلايل 
  انتقـاداتِ  ، در واقع  كهعليه    بر تابعيت مجني   صلاحيت مبتني ترين دلايل نپذيرفتن      مهم

  :آن است، عبارت است ازوارد بر 
خـلاف اصـل صـلاحيت شخـصي فعـال كـه              بـر  :اعتمـاد بـودن    اي بر بي   نشانه

المللـي اسـت، اصـل صـلاحيت شخـصي        بينةها در عرص  همكاري دولت ةدهند نشان
اعتمـادي    دهنـدة بـي     نشان عليه، منفعل يا به تعبيري همان صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني         

بـه  . اسـت يك دولت نسبت به نظام قضايي كشور خارجي در حمايت از اتباع بيگانه              
شـود،    قرباني جرمي مي   ،كشور در خارج از قلمرو آن     يك   ةبيان ديگر، زماني كه تبع    

چنانچه دولت متبوع وي بخواهد نسبت به آن جرم اعمال صلاحيت نمايد، اقدام ايـن       
ت كه گويي به نظام قضايي كشور محل وقوع جـرم اعتمـاد كـافي              كشور بدان معناس  

                                                        
در   و«double jeopardy»لا تحت عنوان اصـل   به موجب اين قاعده كه از آن در نظام حقوقي كامن. ١

 »يزبار در يك چ نفي دو« به معناي «ne bis in idem» ةژرمني تحت عنوان قاعدـ نظام حقوقي رومي  
اِعمال  .مجازات كرد  بار محاكمه و    واحد دو  يتوان براي ارتكاب جرم    شود، هيچ كس را نمي     ياد مي 

 تعقيـب،   ةبلكه در سراسر روند دادرسي، يعني مرحل ـ      نيست   مجازات   ةاين قاعده فقط محدود به مرحل     
 :۱۳۸۲ميرمحمدصـادقي،  : ك. ربـاره  بيـشتر در ايـن   ةبراي مطالع ـ(محكوميت و مجازات جريان دارد   

المللي براي  اساسنامة ديوان كيفري بين: ك.؛ علاوه بر اين رReynaud, 2006: 25: ؛ نيز۹۴ـ ۳۸/۸۳ش

 ؛۹مـادة    :۱۹۹۴،  المللـي بـراي روآنـدا      اساسنامة ديوان كيفري بين    ؛۱۰ة  ماد: ۱۹۹۳،  يوگسلاوي سابق 
  .)۲۰ ةماد: ۲۰۰۲، المللي اساسنامة دادگاه كيفري بين
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  .پندارد احقاق حقوق اتباع بيگانه ميبراي آن را فاقد شايستگي لازم   وندارد
آن  واست  در كشورهايي مثل هلند به اين اصل با بدبيني نگريسته شده            از اين رو    

 زيـرا بـه زعـم       ؛)۷۱: ۱۳۸۸ ميرمحمدصـادقي، ( اند را تنها در مواردي كاملاً محدود پذيرفته      
مخالفان، اعمال چنين صلاحيتي نوعي مداخله در حاكميت دولتي است كه جـرم در              

هنگـامي كـه طـرح قـانوني در فرانـسه           «همـين اسـاس،      بـر . قلمرو آن واقع شده است    
خارج فرانسه جرمي نسبت به دولت يـا         اي كه در   پيشنهاد شد كه به موجب آن بيگانه      

 مطابق قانون كيفري فرانسه بـا او رفتـار          ،شود اگر به فرانسه بيايد    اتباع فرانسه مرتكب    
مضمون اعتراض اين بود كه      خواهد شد، دولت انگلستان بدين طرح اعتراض كرد و        

خواهـد    چـه مـي    ؛كنـد  دولت فرانسه با اين كار به حاكميت دولت بيگانه تجـاوز مـي            
  .)۶۵: ۱۳۸۳نژاد،  حسيني(»  كندرفتار بيگانه را در كشور بيگانه، مطابق قانون خود اداره

نباشـد؛ چـه انتقـاد مـذكور     پـذيرفتني   ،رسد كه قسمت اخير انتقاد فـوق  به نظر مي 
 اصـول حـاكم بـر       بـارة ديگـر   تواند در  مبني بر مداخله در حاكميت ساير كشورها مي       

 ، هم موضوعيت داشته باشدـ غير از اصل صلاحيت سرزميني تعيين صلاحيت كيفري  ـ
هـيچ    انكـار نكـرده و     مـذكور انتقـاد   دليـل   يچ كس ايـن اصـول را بـه          كه ه  در حالي 

از طـرف ديگـر، كـشورهايي كـه         . ها را به كلي كنار نگذاشـته اسـت         كشوري نيز آن  
 ةعدم محاكم ـ « عمدتاً شرط    ،اند عليه را پذيرفته   اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     

يا حتـي   (ور محل وقوع جرم     اند تا مبادا فردي را كه كش        را هم در ضمن آن آورده     » قبلي
ده اسـت، مجـدداً محاكمـه و مجـازات          كـر مجـازات    محاكمه و ) كشور متبوع مجرم  

 اشـاره   ۱۹۹۲ قـانون جـزاي فرانـسه مـصوب          ۱۱۳ـ۹ ةتوان به ماد    مثال، مي  يار ب كنند؛
اصل صلاحيت مبتنـي    ( ۱۱۳ ـ۶دو مادة   شده در    بيني كرد كه مطابق آن در موارد پيش      

كسي كـه   ،  )عليه اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     ( ۱۱۳ـ۷و  ) بر تابعيت مرتكب  
ه و مجـازات را     شـد  قطعـي    ةثابت كند در خارج از كشور براي همان جرايم محاكم ـ         

شـد  مجازات او مشمول مـرور زمـان شـده اسـت، تعقيـب نخواهـد                 يا تحمل كرده و  
 صـلاحيت   در واقع، اين امـر بـه معنـاي فرعـي بـودن اصـل              . )۱۲۹ ـ۱۲۸: ۱۳۷۶جاويدزاده،  (

در مـواردي،   حتـي    عليه نسبت به اصـل صـلاحيت سـرزميني و          مبتني بر تابعيت مجني   
اما . )۳۷/۱۰۲ش: ۱۳۸۲پوربافراني،  (  اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكب است       نسبت به 
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 دولت متبوع خويش، تعقيب و يا دردولت محل وقوع جرم   در  كه مجرم   صورتي   در
كيفر ماندن مجرمان كه از اهداف اساسي          از بي  محاكمه نشده باشد، ضرورت جلوگيري    

حمايـت از   براي  عليه   الملل است، اقتضا دارد كه دولت متبوع مجني        حقوق جزاي بين  
  . و مجازات مقتضي را تعيين نمايدند به جرم ارتكابي رسيدگي ك،اتباع خود

عمال صـلاحيت مبتنـي بـر        يكي از نتايج اِ    :محاكم داخلي  ها در  افزايش پرونده 
بـه بيـان ديگـر،      . باشدتواند    مي در محاكم داخلي     ها  عليه افزايش پرونده    مجني بعيتِتا

 از  »زدايـي  تـراكم «صـدد    هاي قضايي به طرق مختلف در       نظام ،در شرايطي كه امروز   
 وشود     مي ها منجر   كار آن  »زايي تراكم«كار محاكم خود هستند، پذيرش اين اصل به         

تر خواهد    ملموس ،ستِ  ر كشورهاي مهاجرفِ  بارةدراين انتقاد   . نهد  ميتأثيري معكوس   
... ها به دلايلي همچون كار، زندگي، تحصيل، درمـان و          از اتباع آن  بسياري   زيرا   ؛بود

انـد و ايـن امـر احتمـال      آنجا سـكني گزيـده   به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده و در    
درگيـر  آن  در پـي    دهـد و     مـي ارتكاب جرم عليه اتباع چنين كـشورهايي را افـزايش           

هـايي از ايـن دسـت         رسـيدگي بـه پرونـده      درهاي داخلي ايـن كـشورها        شدن دادگاه 
هـاي   از سوي ديگر، رشد چشمگير صنعت جهانگردي در طـي دهـه           . يابد  ميافزايش  

 ،اخير سبب شده است كه تعـداد قابـل تـوجهي از مـردم يـك كـشور در طـول سـال           
آنـان فـراهم    گي  ديـد  ة بـزه  ن ـزميداشته باشـند و چـه بـسا          سياحتيسفرهايي زيارتي يا    

جرايمـي را عليـه     هـستند كـه      اشخاصـي    سـياحتي نيـز   در مناطق   ترديد    بي زيرا   ؛دگرد
بـراي اينكـه جهـانگردان، بـيش از         روشـن    ي دلايل ـ ١.شـوند   مـي  جهانگردان مرتكـب  

آنان معمـولاً مقـدار زيـادي پـول         .  وجود دارد  ،شوند مياشخاص محلي، قرباني جرم     
ن، پـس از سـرقت      اچون دوربين به همراه دارنـد كـه سـارق         نقد، جواهرات و وسايلي     

 از وقـت و  ة بيـشتر جهـانگردان، بـراي اسـتفاد     . هـا را بفروشـند      تواننـد آن    تر مـي    آسان
                                                        

 ايالـت كوينزلنـد     سـياحتي  متوسـط جـرم در دو محـل          ميـزان دهـد كـه      ا نـشان مـي    لياتحقيقي در استر  . ١
  .(Jacqui, 1999: 2) ها بيشتر است از ساير محل) گولدكوست و كِيرنز(
كه برخي اعمال مجرمانه در ميـامي بـا عوامـل فـصلي             داد   نشان   در آمريكا  ۱۹۷۴در سال   تحقيقي      

 ۳۲ در   ، مـشابه در سـال بعـد از آن         يتحقيق ـ. اط دارد مثل سرازير شدن جهانگردان به ايـن ناحيـه ارتب ـ         
 جهانگردي ة نزديك با پديداي ايالت مكزيك نشان داد كه جرايمي مثل كلاهبرداري و سرقت رابطه     

  .(Brunt & Hambly, 1999: 27) دارند
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هــا و   و چــه بــسا بــه محــلنــدوقــت مــشغول گــشت و گذار، معمــولاً تــا ديرامكانــات
دليـل  آنـان معمـولاً بـه    . اسـت ي بروند كه حتي براي اشخاص محلـي نـاامن      ياه  مكان

ناآشنايي با وجه رايج كشور ميزبان، ممكن است طعمة صـرافان و فروشـندگان ارزهـاي                
اين در حالي است كه جهانگردان غالباً حوصله و فرصت كافي بـراي             . تقلبي قرار گيرند  

  .)۱۴/۱۵۳ـ۱۳ش: ۱۳۷۸ميرمحمدصادقي، ( تعقيب جرايم و مجرمان و حتي اقامة دعوي ندارند
انتقـاد  ايـن  كـه  اول آن . نباشدپذيرفتني   دليل   دوانتقاد نيز به    رسد كه اين     به نظر مي  

چـه بـسا در      اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكـب هـم موضـوعيت دارد و            دربارة  
تر باشد؛ چرا كه اتبـاع       ، انتقاد مذكور محسوس   با فقر فرهنگي و اجتماعي    كشورهايي  

يافتـه، دچـار      در صورت مهاجرت به كشورهاي توسـعه        كه اين كشورها ممكن است   
اين تعارض بـه بـروز رفتارهـاي پرخاشـگرانه و حتـي       نوعي تعارض فرهنگي شوند و    

تواند ناشي از تعارض فرهنـگ    پس بزهكاري فرد خارجي مي    . بزهكارانه منجر گردد  
 ،توان گفت كه اتباع يك كـشور        لذا مي  ١.مهاجرپذير نيز باشد   كشور مهاجرفرست و  

خـود بيـشتر     در خـارج از قلمـرو كـشور        تر ايينسطح فرهنگي پ  با  ويژه كشورهايي   ه  ب
نتيجه، انتقاد مـذكور مبنـي       در). ديده بزه( عليه شوند تا مجني   واقع مي ) بزهكار(مجرم  

اصـل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت          بـارة    در »ها در محاكم داخلـي     افزايش پرونده  «بر
ه، در  علي ـ يابد تا اصل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت مجنـي              بيشتر مصداق مي   ،مرتكب
  .كه اين امر تاكنون مانع از پذيرش اصل اول نشده است حالي

را وارد   آن دليل دوم آن است كه كشورهايي كه اين نوع صلاحيت را پذيرفته و            
 »جرايم مهـم  «توانند اعمال آن را مشروط به ارتكاب         ، مي اند  كردهقانون كيفري خود    
 را كاهش دهند تا از افـزايش   شمول آن  ة دامن ،و از اين طريق   كنند  عليه اتباع خويش    

 مثال، در بلژيـك صـلاحيت كيفـري         ؛ براي پرونده در محاكم خود جلوگيري نمايند     
، بـه طـور محـدود       ۱۹۸۴ ة ژوئي ۱۲عليه، به موجب قانون مورخ       مبتني بر تابعيت مجني   

 ةدر فرانـسه نيـز سـابقاً مـاد        . گـردد  اي نمـي   پذيرفته شده است كه شامل جرايم جنحه      
                                                        

شناسـي    كـه در جامعـه  (Conflicts of Cultures/ Cultural Conflicts)هاي فرهنگـي    تعارضةنظري. ١
ة بيشتر  براي مطالع  (ها مطرح شده است    شود، در بستر همين چرايي بزهكاري خارجي       ايي بحث مي  جن

  .)۸۴ـ۱۳۸۳ نجفي ابرندآبادي، :ك. ر، اين نظريهدربارة
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 بـه قـانون مـذكور اضـافه         ۱۹۷۵ ة ژوئي ـ ۱۱رسي كيفري كه در     د آيين دا   قانون ۶۸۹ ـ۱
 زيرا ؛با احتياط پذيرفت عليه را براي اولين بار و شد، صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    
اي   گونـه البتـه بعـدها صـلاحيت مزبـور بـه           . شـد  اين ماده تنها شامل جرايم جنايي مي      

بـه موجـب    .  پذيرفتـه شـد    ۱۹۹۲صوب   قانون جزاي فرانسه، م    ۱۱۳ـ۷ ةتر در ماد   وسيع
 فرانسوي در خارج از قلمرو اين كشور، يا بايد از   اي  هاين ماده، جرم ارتكابي عليه تبع     

پـس مطـابق    . اي كـه مجـازات آن حـبس اسـت           جنحه ةيا از درج  باشد   جنايت   ةدرج
قــانون فعلــي فرانــسه، اولاً ارتكــاب جــرايم خلافــي در خــارج از كــشور عليــه اتبــاع  

صورتي موضـوع   اي هم در ز شمول اين اصل خارج است، ثانياً جرم جنحه   فرانسوي ا 
  .اصل مذكور خواهد بود كه مجازات آن حبس باشد

 اصـل صـلاحيت     مخالفـانِ   يكي ديگر از دلايـل     : ناعادلانه شدن دادرسي   ةشبه
از نظر اينـان بـا پـذيرش        . است» شبهة ناعادلانه شدن دادرسي   «عليه    مبتني بر تابعيت مجني   

عدالتي در حق متهم پرونده در اثناي رسيدگي وجود دارد؛           ذكور، امكان بروز بي   اصل م 
هاي داخلي يك كشور براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در خارج از كشور               زيرا دادگاه 

عليـه   كننـده بـا مجنـي    ِ رسـيدگي  شـوند و چـون قاضـي        عليه اتباع خود، صالح شناخته مي     
هـاي ذهنـي و بـا عـداوت و            داوري  رود كـه بـا پـيش       تابعيتي مشابه دارد، اين احتمال مـي      

دشمني نسبت به مـتهم كـه فـردي خـارجي اسـت، بـه رسـيدگي بپـردازد و خواسـته يـا                        
كم در آداب قضاوت مثل برابري        هايي روا دارد يا دست      عدالتي  ناخواسته در حق وي بي    

هـا، تعيـين    نها، نگاه كردن يا وقت دادن به آ      ميان اصحاب دعوي در رفتار و گفتار با آن        
را مساوات  ... ها و   به سخنان آن  ها، گوش دادن     رويي با آن   ها، گشاده  محل نشستن آن  
كــه اجتنــاب از هرگونــه  حــالي در .)۷۹ ـ ۲/۷۸: ۱۴۲۶عــاملي جبعــي، : ك.ر( رعايــت نكنــد

كنـد   ادب قاضي حكـم مـي     .  قضاوت است   از جمله آداب   ،داري از متخاصمان   طرف
چنين نيز كه در ذهن و خيال خويش      بلاز اين امر بپرهيزد،     كه نه تنها در رفتار ظاهري       

  : فرمودپيامبر اسلام. )۳۰۵ ـ ۳۰۴: ۱۳۹۰جوادي آملي، ( تصوري را خطور ندهد
القـاي كـلام بـه       وو نگـاه بـسيار بـه او         قاضي از توجه ذهني به يكي از متخاصـمان          

  .)۱۷/۳۵۰: تا ، بي طبرسينوري( شهود نهي شده است

 زيـرا   ؛ناخواسته باشد  عمدي و  غير در حق متهم     عدالتي بيه بسا   چاز سوي ديگر،    
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در .  اصـولاً دشـوار و پرهزينـه اسـت         ،در خارج از كشور   ي   به جرايم ارتكاب   رسيدگي
امكان رفتن به    هايي از اين دست، دادرس در محل وقوع جرم حضور ندارد و            پرونده

كنـد كـه     هـارنظر مـي    قتـل كـسي اظ     بـارة او گـاه در   . آنجا نيز براي وي فراهم نيـست      
به كارشناس مربوط به قضيه نيز كه آن را معاينه نمـوده             جسدش را در اختيار ندارد و     

اجـراي    قضايي وي سـكونت ندارنـد و       ةاصولاً شهود در حوز   . دسترسي ندارد است،  
هـاي   اعطاي نيابت قـضايي بـه دادگـاه       . تحقيقات محلي نيز براي دادگاه مشكل است      

يـا چندجانبـه، هميـشه امـري پرهزينـه           هاي دو  نامه موافقتخارجي نيز با فرض وجود      
نتيجه با پذيرش صلاحيت مزبور همواره اين شـائبه          در. )۴۲ـ۶/۴۱ش: ۱۳۸۳خالقي،  ( است

  .هايي در حق متهم پرونده صورت بگيرد عدالتي وجود دارد كه خواسته يا ناخواسته بي
 مثـل آنكـه پـذيرش ايـن         دارد؛همراه   ديگر را نيز به      يانتقاداتمخالفان،  انتقاد  اين  

صلاحيت، مسئوليت كيفري مضاعفي را براي افراد در پي خواهد داشت كه عادلانـه              
گونـه كـه بـراي اطاعـت از       يـك كـشور همـان     ةرسد، به اين معنا كه تبع ـ      به نظر نمي  

قوانين كشور خود مسئوليت دارد، براي اطاعت از قوانين ساير كشورها نيز مـسئوليت    
كشورها، فرضي ديگر در حالي كه فرض اطلاع يك فرد از قوانين         ،  پيدا خواهد كرد  

 در »الـف «شود كه فرد   تر مي  اين انتقاد زماني محسوس   . ناعادلانه است  منصفانه و  غير
، امـا   نـدارد دهد كه عنوان مجرمانه       انجام مي  »ب«كشور خود اقدامي را نسبت به فرد        

 در ايــن صــورت چنانچــه .دارد وصــف كيفــري »ب«همــين اقــدام در كــشور متبــوع 
 رسيدگي بـه ايـن جـرم، بـا اسـتناد بـه اصـل                براي بخواهند   »ب«محاكم كشور متبوع    

 كـه در   دارنـد  رفتاري را    ، قصد مجازات  مذكور، اعمال صلاحيت نمايند، در حقيقت     
  !انگاري نشده است  اصلاً جرم،كشور محل وقوع
 واقعيـت آن اسـت كـه    .كنـيم   مـي از انتقاد اخير شروعهاي مخالفان  پاسخ به گفته  

عليـه بـدون قيـد و     انتقاد فوق در صورتي كه اصل صلاحيت مبتني بـر تابعيـت مجنـي    
دانـيم كـشورهايي كـه       طـور كـه مـي      خواهد بود، اما همـان     شرط پذيرفته شود، وارد   

تـا از   انـد     دانـسته وط به شرايطي    ناند، عمدتاً اعمال آن را م      صلاحيت مزبور را پذيرفته   
اصـل صـلاحيت مبتنـي بـر     «بـه تعبيـر برخـي      . شـود يي جلـوگيري    بروز چنين پيامدها  

الملـل، همچـون     قواعـد حقـوق جـزاي بـين        عليـه در راسـتاي اصـول و        تابعيت مجنـي  
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: ۱۳۸۲پوربـافراني،   (» قابـل اعمـال اسـت     ...  و “ مجـدد  ةمنـع محاكم ـ  ”،  “ متقابل مجرميت”
كـشور  از طرف ديگر، مواردي كه رفتاري در يك كـشور جـرم، امـا در                . )۳۷/۱۰۵ش

گونـه   اگـر ايـن    شود و  تقريباً به ندرت يافت مي    ندارد،  ديگري اساساً عنوان مجرمانه     
  . استشدني  اين مشكل رفع»مجرميت متقابل«بيني شرط  هم باشد با پيش

دشـواري رسـيدگي عادلانـه بـه جـرايم ارتكـابي در             «دربارة انتقادات ديگر مبني بـر       
نيز بايد گفـت كـه ايـن نـوع          » طرفي  از بي بيم دوري جستن قاضي     «و يا   » خارج از كشور  

عليـه نيـست، بلكـه دربـارة ديگـر         انتقادات صرفاً ناظر به صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني        
كنندة صلاحيت كيفري، به ويژه صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت مرتكـب نيـز                   اصول تعيين 

موضوعيت خواهند داشت؛ يعني در فرضـي كـه تبعـة كـشوري در خـارج از قلمـرو آن           
شود، باز هم اين انتقادات وارد است؛ چرا كه در اين صورت              شور، جرمي مرتكب مي   ك

نيز رسيدگي دقيق و عادلانه به جرم ارتكابي، بنا به دلايلي كه پيشتر اشاره شد، مثـل دور                  
، دشوار و پرهزينه خواهد بود، در حالي كه تا كنون هيچ ...بودن دادرس از صحنة جرم و

لاحيت مبتني بر تابعيت مرتكب را زير سؤال نبرده است؛ زيرا           كس به اين دليل، اصل ص     
همچنـين   هـاي گونـاگون، مثـل اسـتفاده از نيابـت قـضايي و              اين مشكلات را به شيوه    

 ١.برطـرف كـرد   تـوان     مـي هاي معاضدت قضايي دو يـا چندجانبـه،          نامه تنظيم موافقت 
                                                        

 معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين        ةنام قانون موافقت  :ك.ربراي مثال در اين زمينه      . ١

طرفين به موجـب مفـاد      «: ۳ ة ماد :۳۰/۹/۱۳۸۹ مصوب   ، عربي ةحدامارات مت  جمهوري اسلامي ايران و   
اقدامات قـضايي در امـور    نامه در خصوص انجام تحقيق، تعقيب، ممانعت از وقوع جرم و      اين موافقت 

  :باشـد   هـا شـامل مـوارد زيـر مـي           همكـاري ... كيفري به يكديگر معاضدت متقابل ارائه خواهـد نمـود         
شناسايي افـراد   تعيين مكان و) اشيا ج  مدارك، سوابق وةارائ)  باخذ شهادت يا اظهارات افراد ) الف

   شـهادت  يشـده بـه منظـور ادا       انتقـال موقـت اشـخاص بازداشـت       )   ابلاغ مدارك قـضايي ه    ) يا اشيا د  
؛ »ابزار جرم ي مجرمانه وها ضبط منافع ناشي از فعاليت) ي بازرسي و توقيف زها   درخواست ياجرا) و

جانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسـلامي         ة معاضدت حقوقي دو   نام تقانون موافق : ك.نيـز ر  

 معاضدت حقـوقي در  ةنام قانون موافقت؛ ۲ـ ۱مـواد  : ۱/۶/۱۳۸۸ مصوب ،دولت جمهوري هند ايران و

 ؛۳مـادة   : ۵/۴/۱۳۸۷ مـصوب    ،كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بـلاروس         امور مدني و  
دولت  ضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و    معاضدت ق  ةنام تقانون موافق 

 معاضدت حقوقي در امـور كيفـري بـين          ةنام قانون موافقت  ؛۳مادة  : ۲۸/۱/۱۳۸۶ مصوب   ،تركمنستان

 ؛۳ـ  ۲مـواد   : ۲۸/۱/۱۳۸۶ مـصوب    ،دولت جمهوري آفريقايي جنـوبي     دولت جمهوري اسلامي ايران و    
كيفري بين دولت جمهوري اسلامي      عاضدت قضايي در امور مدني و     م  روابط حقوقي و   ةقانون معاهد 

  .۳ ةماد: ۱/۹/۱۳۸۵ مصوب ،كراينودولت ا ايران و
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ي پرونده بـا مـتهم       بر اين، در فرض مذكور نيز اين احتمال وجود دارد كه قاض            افزون
جـاري  نتيجه، عدالت  در با اغماض برخورد نمايد و    وكند  ، مدارا   اوست ميهن  كه هم 
طـور كـه بـا پـذيرش اصـل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت                   به بيان ديگر، همـان    . نشود
آيـد كـه قاضـي ممكـن اسـت نـسبت بـه مـتهم                 وجـود مـي   ه  عليه ايـن شـائبه ب ـ      مجني
ت مبتني بر تابعيت مرتكب نيـز ايـن شـبهه           ، با پذيرش اصل صلاحي    كندگيري   سخت

پـس در هـر   . گيـري نمايـد   شود كه محتمل است قاضي نسبت به متهم سهل         ايجاد مي 
اين انتقاد در محاكم داخلـي و       . متهم وجود دارد  در حق   عدالتي   دو حالت احتمال بي   

 ،دباش ـنيز  ... كلاسي و  ولايتي، هم  جايي كه قاضي با متهم يا قرباني، همشهري، هم         در
كه هـيچ كـس صـلاحيت محـاكم داخلـي را بنـا بـه                 تواند مصداق يابد، در حالي     مي

مقـررات    ملزم به رعايت قوانين و     ، زيرا قاضي در هر حال     ؛كند  نمي دلايل فوق انكار  
 بـودن، همـشهري بـودن، همـسايه         مـيهن   و مسائلي همچون هم   است  عدالت   اجراي   و

  .ر بگذاردي تأثيقاض عدالت ودر قضاوت  نبايد... بودن و
بينـي شـرايطي در      اين قسمت مطرح شدند يا بـا پـيش         نتيجه آنكه انتقاداتي كه در    

 ةقانون براي اعمال صلاحيت شخصي منفعل، از قبيل مجرميت متقابـل، منـع محاكم ـ             
يـا    خواهند بود و   شدني  رفع... شدت جرايم مشمول اين صلاحيت و      مجدد، اهميت و  

اصـول حـاكم بـر تعيـين        بارة ديگر   و در ارند  دعمومي    كلي و  ةانتقادات مطروحه جنب  
و صرفاً ناظر بـه اصـل صـلاحيت مبتنـي بـر          يابند    ميصلاحيت كيفري نيز موضوعيت     

  .ه نيستندعلي تابعيت مجني
 اصل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت          مخالفانِ  يكي ديگر از دلايل    :يي اصل اناكار

عليه بـه   لت متبوع مجني دو، زيرا در اغلب موارد است؛يي اين اصل    اكارعليه، نا   مجني
از طرفـي،   . كندمتهم دسترسي ندارد تا بخواهد وي را در صورت محاكمه، مجازات            

نيـز  ) در صـورتي كـه همـراه بـا مجـازات نباشـد            ( صـوري    اي  صرف انجـام محاكمـه    
ديده يا اولياي دم او را فراهم آورد و اساساً چنـين             تواند موجبات تشفي خاطر بزه     نمي

  .نيستايت واقعي از اتباع اثري، حم  بيةمحاكم
استرداد بـه   به  ن نيز غالباً    اهاي راجع به استرداد مجرم     نامه افزون بر اين، در موافقت    

 نـه كـشور متبـوع       ،اسـت توجـه شـده     كشور محل وقوع جرم يا كشور متبـوع مجـرم           
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، ۱۳۳۱ن ايـران، مـصوب      ا قانون راجع به استرداد مجرم     ۳ ة مثال، ماد  يار ب ؛عليه  مجني
  :اردد مقرر مي

 افـراد غيـر ايرانـي را كـه در           ،تواند بنا به درخواسـت دول خـارجي        دولت ايران مي  
شرايط زير به دولت تقاضاكننده تـسليم        قلمرو ايران اقامت دارند در صورت وجود      

يـا    اتباع آن دولـت و     ةكننده، به وسيل   دولت تقاضا   جرم ارتكابي در قلمرو    ـ۱: نمايد
ابي در خـارج از قلمـرو دولـت          جـرم ارتك ـ   ـ  ۲اتباع دولت ديگـر واقـع شـده باشـد           

ابي در خـارج از      جرم ارتك  ـ۳ اتباع آن دولت واقع شده باشد        ةكننده، به وسيل  تقاضا
 شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شـده باشـد،            ةكننده به وسيل  قلمرو دولت تقاضا  

  . به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشدمشروط بر اينكه جرم ارتكابي مضرّ

شود، سـه بنـد ايـن مـاده بـه ترتيـب، اصـل صـلاحيت                   ن گونه كه ملاحظه مي    هما
سرزميني، اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتكـب و اصـل صـلاحيت واقعـي را مـد          

. عليـه ندارنـد     اند و توجهي به اصل صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت مجنـي                نظر قرار داده  
ي نـدارد، بلكـه در      بنابراين پذيرش صلاحيت مورد بحث نـه تنهـا در عمـل، كـاربرد             

برخي موارد، مشكلاتي عملي را به همراه دارد؛ مثل ازدحام كار محاكم داخلـي كـه                
  .پيشتر اشاره شد

 زيـرا كـشورهايي كـه ايـن نـوع           پذيرفتني نيست؛ رسد كه اين انتقاد نيز       به نظر مي  
بيشتر آن، اعمال اين صـلاحيت را       ِ    با هدف كارايي  توانند    مي ،پذيرند صلاحيت را مي  

كـم يافـت شـدن مرتكـب در قلمـرو كـشور              نوط به شرايطي مثل استرداد يـا دسـت        م
تقاضاي استرداد تنها راه دسترسـي بـه        «از سوي ديگر، بديهي است كه       . كنندخويش  

لـذا  . گاهي اوقات متهم به راحتي در اختيار دولـت متبـوع قربـاني اسـت              . متهم نيست 
اي رسيدگي باشـد تـا بتوانـد او     صلاحيت بر واجدِ،كافي است تا دولت متبوع قرباني 

  .)۱۰۶: همان(» مجازات قرار دهد را تحت تعقيب، محاكمه و

  عليه رويكرد حقوق ايران به صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني) ب
  ۱۳۹۲قبل از قانون مجازات اسلامي مصوب . ۱

عليـه نـه در قـانون مجـازات          پيش از انقلاب اسلامي صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني        
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بعـد  . ۱۳۵۲نه در قانون مجازات عمومي سـال          پذيرفته شده بود و    ۱۳۰۴ سال   عمومي
 ۱۳۶۱از انقلاب اسلامي نيز اين صلاحيت نه در قانون راجع به مجازات اسلامي سال               

قانون اخير، بـه   ۸ تا ۳در مواد   . ۱۳۷۰نه در قانون مجازات اسلامي سال        وفته شد   پذير
.  نشده است  به چنين صلاحيتي اشاره   ،  » مكان قلمرو قوانين كيفري در   « هنگام بحث از  

توان گفت كه رويكرد حقوق ايران تاكنون بر         اصل كلي مي  به عنوان يك    از اين رو    
 ، جزئي يموارد  هرچند در  ،عليه بوده است    صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     فتنپذيرن

ت ايـران بـه     شود كه غالباً ناشي از الحاق دول ـ       استثنائاتي در قوانين متفرقه مشاهده مي     
ب دولـت ايـران   صوّمها كه  اين كنوانسيون. استالمللي  ها يا معاهدات بين  كنوانسيون

 تماميبراي   وروند    به شمار مي  حكم قانون     در ١ قانون مدني  ۹ ة، به موجب ماد   هستند
  .ند هستالاتباع  لازم،محاكم داخلي

  :شود به سه مورد از اين قوانين اشاره ميدر زير 

  يي كشوريقانون هواپيما
دانيم، رسيدگي به جرايم ارتكابي در داخل هواپيما در صـلاحيت            گونه كه مي   همان

از سوي ديگر، رسـيدگي بـه جـرايم ارتكـابي در قلمـرو              . دولت صاحب پرچم است   
هوايي يك كشور نيز به استناد اصل صلاحيت سرزميني، در صلاحيت محاكم همان             

 مـورد  سـه در ، ۱/۵/۱۳۲۸ي مـصوب   قانون هواپيمـايي كـشور     ۳۱ دة ما ٢.استكشور  
در هواپيمـايي غيـر ايرانـي و در         رسـيدگي بـه جـرم ارتكـابي         در  هاي ايران را     دادگاه

بـه جنحـه و    «بـه موجـب ايـن مـاده    . صالح دانسته اسـت خارج از قلمرو هوايي ايران،   
 در صورت وجود    ،جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود         

 انتظامات   جرم مخلّ  ـ  الف.  محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد     ،ذيليكي از شرايط    
 هواپيما بعد از ـ ج.  ايران باشدةعليه تبع  متهم يا مجنيـ ب. يا امنيت عمومي ايران باشد

                                                        
سـاير دول منعقـد شـده        مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايـران و           «مطابق اين ماده    . ١

  .»باشد در حكم قانون است
 كـساني كـه در قلمـرو حاكميـت زمينـي،            ة كلي ـ ةي دربار ياقوانين جز «:  قانون مجازات اسلامي   ۳ ةماد. ٢

گـردد مگـر آنكـه بـه موجـب           ي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي        يهوا ي و يدريا
  .»قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد



  

جني
ت م

ابعي
بر ت

ني 
 مبت

يت
لاح

ص
 

 /...عليه
هش

پژو
ها

۲۵  

 رسيدگي در دادگـاه محلـي       ،موارد بالا  يك از  در هر .  جرم در ايران فرود آيد     وقوع
  .»، به عمل خواهد آمده متهم دستگير شودكه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي ك

 مذكور، هرگـاه جنحـه يـا        ة ماد »ب«گردد، بر طبق بند      طور كه ملاحظه مي    همان
داخل هواپيماي خارجي ارتكاب يافته باشد، محاكم ايران         جنايتي عليه اتباع ايران در    

  .صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را خواهند داشت

  م و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيماكنوانسيون توكيو راجع به جراي
الحـاق دولـت   «ة  واحـد ة بـه موجـب مـاد   )۱۹۶۳ سـپتامبر   ۱۴مصوب   (اين كنوانسيون 

 »برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيمـا       ايران به كنوانسيون توكيو، راجع به جرايم و       
بنـدهاي   در. گـذاري ايـران رسـيده اسـت         قـانون  ة به تصويب قو   ۲۱/۲/۱۳۵۵مصوب  

 اين كنوانسيون مقرر شده است كه كنوانسيون مزبـور نـسبت بـه              ۱ ة ماد »ب « و »الف«
اعمالي كه ايمني هواپيمـا و سرنـشينان و محمـولات            جرايم موضوع قوانين كيفري و    

آرامـش داخلـي هواپيمـا گــردد،     آن را بـه مخـاطره انـدازد يـا سـبب اخــتلال نظـم و      
دارد كـه     صلاحيت نيز بيـان مـي      بارةدر اين كنوانسيون    ۳مادة  . الاجرا خواهد بود   لازم

، پـنج مـورد را   ۴ ةحـال مـاد  با ايـن   ١.استة هواپيمكنند اصل بر صلاحيت دولت ثبت 
دولـت متعاهـدي كـه      « بـه موجـب ايـن مـاده،          ٢.ين اصل بيان نموده اسـت      ا استثنائات

تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خـود در           نمي ، هواپيما نباشد  ةكنند دولت ثبت 
امر پرواز آن مداخلـه نمايـد مگـر در مـوارد         م ارتكابي در داخل هواپيما در     مورد جر 

 جرم توسط يـا     ـ  ب.  جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند        ـ  الف: مشروط ذيل 
 جرم امنيـت    ـ  ج. عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دائمي آن ارتكاب يافته باشد            

اقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر  جرم نـد. آن دولت را به مخاطره اندازد
 اعمال صلاحيت براي رعايـت تعهـدات ناشـي از            ـ ه. به پرواز و يا مانور هواپيما باشد      

  .»المللي براي آن دولت ضروري باشد  بينةنام يك موافقت
 هواپيما نيـست، مطـابق      ةكنند  دولت متعاهدي كه ثبت    ،شود كه ملاحظه مي  چنان  

                                                        
ه تواند قانوناً در بيش از يـك كـشور ب ـ    اين كنوانسيون هواپيما نمي۱۸ ةلازم به ذكر است كه طبق ماد     . ١

  .ثبت برسد ولي ثبت آن ممكن است از كشوري به كشور ديگر تغيير پيدا كند
  . باشد۱۳۲۸ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۳۱ ة ناسخ ماد،رسد كه اين ماده به نظر مي. ٢
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 در صورتي كه جرم عليه يكي از اتباع آن يا مقيمين دائمي آن               مذكور، ة ماد »ب« بند
جهت اعمال ايـن صـلاحيت       در ارتكاب يافته باشد، صالح به رسيدگي خواهد بود و        

لذا با توجه بـه پـذيرش ايـن         . تواند در امر پرواز هواپيماي مزبور نيز مداخله نمايد         مي
 ارتكــابي در داخــل تــوان گفــت كــه هرگـاه جــرم  دولــت ايــران، مـي در كنوانـسيون  

 عليه يكي از اتبـاع      ،هواپيماي خارجي كه در كشورهاي ديگري به ثبت رسيده است         
هـاي داخلـي ايـران     ايران يا حتي مقيمين دائمـي ايـران ارتكـاب يافتـه باشـد، دادگـاه        

  .را خواهند داشتصلاحيت رسيدگي به جرم مزبور 

  يگير المللي عليه گروگان كنوانسيون بين
قانون الحاق دولت جمهـوري     « به موجب    )۱۹۷۹ دسامبر   ۱۷مصوب   (اين كنوانسيون 

 بـه   ۳/۳/۱۳۸۵ مـصوب    »گيـري  المللي عليـه گروگـان     اسلامي ايران به كنوانسيون بين    
كننده اجـازه   ل امـضا  ايـن كنوانـسيون بـه دو      . گذار ايراني رسيده اسـت     تصويب قانون 

 براي خـود    ،ها باشد  شده از اتباع آن    گرفته دهد تا در مواردي كه شخص گروگان       مي
 ايـن كنوانـسيون كـه بـه صـلاحيت           ۵ ةمطـابق مـاد   . مرزي قائل شـوند    صلاحيت برون 

، ۱ ةبه منظور رسيدگي به جرايم منـدرج در مـاد         «كيفري دول عضو اختصاص دارد،      
موارد زيـر اتخـاذ       اقدامات لازم را براي برقراري صلاحيت خود در        ، عضو هر دولتِ 

 عضو بايـد نـسبت بـه        مواردي كه دولتِ   ين ماده، يكي از    ا »ب«بر طبق بند    . »نمايد مي
جـرم عليـه گروگـاني      «جرم مورد نظر كنوانسيون اعمال صلاحيت كند، زماني است كه           

البته انتهاي اين بند با كاستن از الزام حكم         . »ارتكاب يابد كه از اتباع آن دولت است       
بور ايـن كـار را مناسـب        چنانچه دولت مز  «افزايد   مندرج در صدر ماده، با احتياط مي      

  .»تشخيص دهد
 در حقوق ايران تـا پـيش از قـانون مجـازات اسـلامي سـال                 بر پاية آنچه گذشت،   

 پذيرفتـه نـشده     ،يي استثنا يعليه جز در موارد     صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     ،۱۳۹۲
 ة كلـي در توسـع     يعليه ملاك ـ  تابعيت مجني در نظام حقوقي ايران،     به بيان ديگر،    . بود

 حقــوقي وزارت ةادار. رفــت  بــه شــمار نمــيت كيفــري بــه فراســوي مرزهــاصــلاحي
  :، اظهار داشت۱/۵/۷۴ مورخ ۲۱۹۴/۷ ة شمارةدادگستري، در نظري
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 قانون مجازات   ۳ ةبا توجه به مفاد ماد      لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و       به
عكس در از مـوارد مـن   و(اسلامي، چنانچه جرم در خارج از ايران واقـع شـده باشـد      

مقامـات  ) شـود، نباشـد    نائات محـسوب مـي    ث همان قانون كه جزء اسـت      ۸ الي   ۵مواد  
 دولـت ايـران     ةعليه تبع  باشند، هرچند كه مجني    قضايي ايران صالح به رسيدگي نمي     

  .باشد

  ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامي مصوب .۲
انون  ق ـ۸ ةبـار در مـاد   ، بـراي نخـستين  ار ايرانـي بعـد از قريـب بـه يـك قـرن        گذ قانون

عليـه را بـا      ، صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت مجنـي          ۱/۲/۱۳۹۲مجازات اسلامي مصوب    
  :دارد  مياين ماده اشعار. وجود شرايطي پذيرفت

هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايـران عليـه شخـصي ايرانـي يـا عليـه كـشور              
 ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايـران يافـت و يـا        

به ايـران اعـاده گـردد، طبـق قـوانين جزايـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه جـرم او                        
  :كهشود، مشروط بر اين  ميرسيدگي

 متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئـه نـشده يـا در           ـ۱
  . او اجرا نشده باشدة دربارـكلاً يا بعضاً ـصورت محكوميت، مجازات 

رايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسـلامي ايـران            رفتار ارتكابي در ج    ـ۲
  .و قانون محل وقوع، جرم باشد

  .شود ميقلمرو آن به تفكيك بررسي  شرايط اين ماده ودر ادامه، 

  ۸ة شرايط اعمال ماد
.  باشـد  »ايرانـي  شخص غيـر  « مزبور، مرتكب جرم الزاماً بايد       ة با توجه به ماد    :مرتكب

 ايراني ديگـر در خـارج از قلمـرو ايـران مرتكـب              ةعليه تبع  ايراني   اي  پس هرگاه تبعه  
 مشمول صـلاحيت شخـصي فعـال خواهـد شـد نـه صـلاحيت شخـصي                  ،جرمي شود 

 ايراني در خارج از قلمرو ايران مطلقاً مشمول         ة تبع به بيان ديگر، ارتكاب جرمِ    . منفعل
  .ايراني  غير ايراني باشد يا، اين قانون خواهد بود، اعم از اينكه قرباني جرم۷ ةماد

توانـد   ، مرتكب جرم مـي    »شخص«ة  آن است كه با توجه به اطلاق واژ         ديگر ةنكت
پـس چنانچـه شخـصيت حقـوقي        . هم شخص حقيقـي و هـم شـخص حقـوقي باشـد            
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ايرانـي يـا كـشور ايـران مرتكـب جـرم        فردي   خارجي، عليه    يشركتمانند  ايراني،   غير
  .يابد داق ميعليه مص هم صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني شود، باز

 يعليـه نـوع     نظر به اينكـه صـلاحيت مبتنـي بـر تابعيـت مجنـي              :محل وقوع جرم  
، پر واضح است كه محل وقوع جـرم نيـز بايـد خـارج از     استصلاحيت فراسرزميني   

 اعمـال ايـن صـلاحيت فـراهم         ةقلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران باشد تا زمين ـ       
 ديگـر   ،كميتي ايران ارتكاب يافته باشد     زيرا اگر جرم مزبور در داخل قلمرو حا        ؛شود

لازم به توضـيح اسـت كـه منظـور از           .  خواهد شد  )۳مادة  (مشمول صلاحيت سرزميني    
هـا اعمـال حاكميـت       قلمرو حاكميت دولت، تمام فضاهايي اسـت كـه دولـت در آن            

هـا،   هاي ساحلي، درياي سرزميني، فضاي بالاي آن        يعني شامل خشكي، آب    ؛كند مي
هـاي   حتـي سـرزمين   و) صلاحيت سـرزميني شـناور  (شده  پيماهاي ثبت هوا ها و  كشتي

  .شود تحت اشغال يك كشور هم مي
در خـارج    ايران و قسمت ديگر    است كه هرگاه قسمتي از جرم در       آن    ديگر ةنكت

  .)۴ة ماد(ايران است  شده در  جرم واقعحكمِ ارتكاب يافته باشد، در
 باشـد؛   »شخـصي ايرانـي   « نيز بايد الزامـاً      عليه ، مجني  ۸ ة با توجه به ماد    :عليه مجني

تـرين مبنـاي پـذيرش ايـن صـلاحيت            كه مهم  »حمايت از اتباع  «كه  زيرا بديهي است    
 صـلاحيت را    ِ  عليه تابعيت دولت مـدعي     د كه مجني  ياب  رود، زماني معنا مي    شمار مي  به

 حمايت دولـت    ،ايراني است   شخصي غير  ،پس در جايي كه قرباني جرم     . باشدداشته  
 ةاز سوي ديگر، در اينجا نيز با توجه به اطلاق واژ   . يران از وي مبنايي نخواهد داشت     ا
 ؛حقـوقي باشـد  هم  حقيقي و    يتواند هم شخص    مي عليه  بايد گفت كه مجني    »شخص«

 حقـوق و  ةتوانـد داراي كلي ـ     مـي  شخص حقوقي « قانون تجارت    ۵۸۸ ةزيرا مطابق ماد  
ت، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط        تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل اس       

انسان ممكـن اسـت داراي آن باشـد ماننـد حقـوق و وظـايف ابـوت، بنـوت و امثـال                       
هر شركتي كه در ايـران      «ها،    قانون راجع به ثبت شركت     ۱ ةهمچنين طبق ماد  . »ذلك

 امـا فـرض     »تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد، شركت ايراني محـسوب اسـت             
ت يا شعب آن در خارج از كشور، قرباني جرمي واقع شوند نيز قابل              اينكه يك شرك  

تواننـد تابعيـت     مـي هـاي ايرانـي در خـارج از كـشور           زيرا شعب شركت   ؛تصور است 
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ها را با توسـل بـه     غير ايراني اموال آني شخصـمثلاً ـپس چنانچه  .  داشته باشندايراني
هـا انجـام دهـد،       ديگري را عليـه آن    وسايل متقلبانه ببرد يا تخريب نمايد و يا هر جرم           

در  قانون جديد مجازات اسـلامي،       ۸ ةتوانند به استناد ماد     مي هاي داخلي ايران   دادگاه
  . اعمال صلاحيت نمايند،رسيدگي به جرايم مزبور

 چـه زمـاني   ،آن است كه ملاك داشتن اين تابعيـت     ة شايان توجه در اينجا      اما نكت 
عليـه   فرض اول آن است كه مجني     : ر است تصوّمفرض    چند بارهخواهد بود؟ در اين     

 تابعيت ايراني داشته    ،هم در زمان وقوع جرم و هم بعد از آن يعني در زمان رسيدگي             
 هـيچ   ،عليـه  اين حالت، در خصوص اعمال صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني          در. باشد

ن  در مقـام بيـان آن اسـت همـي    ۸ ة زيرا قدر متيقن حكمي كه ماد     ؛شكي وجود ندارد  
  .استفرض مذكور 

 تابعيت ايراني داشته است     ،عليه در زمان وقوع جرم     فرض دوم آن است كه مجني     
 ديگـر را    ياما بعد از وقوع جرم و پيش از كشف يا رسيدگي بـه آن تابعيـت كـشور                 

رسـد كـه دولـت ايـران همچنـان           در ايـن حالـت نيـز بـه نظـر مـي            . كسب كرده است  
 چرا كه در زمان وقوع جـرم كـه          ؛شته باشد صلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي را دا      

نتيجـه،   شده است، در    دولت ايران محسوب مي    ةعليه نياز به حمايت داشته، تبع      مجني
 ،رسـيدگي بـه جـرم مزبـور    در  حمايت از اتباع خود،  با هدف توانند   محاكم ايران مي  

  .اعمال صلاحيت نمايند
 خارجي  ييت كشور  تابع ،عليه در زمان وقوع جرم     فرض سوم آن است كه مجني     

 اما بعد از وقوع جرم و پيش از كشف يا رسيدگي به آن جرم، تابعيـت                 داشته باشد را  
 محـاكم داخلـي ايـران حـق اعمـال      ،رسد كه در اين فرض    به نظر مي  . برگزيندايراني  

عليه نيـاز بـه حمايـت         زيرا اولاً در زمان وقوع جرم كه مجني        ؛صلاحيت نداشته باشند  
ابعيتي وي با دولت ايران برقـرار نـشده اسـت كـه حمايـت دولـت                  ت ة هنوز رابط  ،دارد

هرگـاه شخـصي     «: نيـز كـه مقـرر داشـته        ۸ ةثانياً از ظـاهر مـاد     . پذير باشد  ايران توجيه 
طـور    ايـن  »شود... مرتكب جرمي ... ايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني        غير

اسـت، يعنـي در آن زمـان         بـوده    »زمان وقـوع جـرم    «گذار،    قانونآيد كه منظور     برمي
كسب اين تابعيت بعـد از وقـوع         عليه بايد تابعيتي ايراني داشته باشد و       است كه مجني  
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  محاكم ايـران باشـد؛ چـه در غيـر ايـن            تواند مجوزي براي اعمال صلاحيتِ      نمي جرم
رود كـه چنانچـه فـردي در خـارج از قلمـرو دولـت                صورت همواره اين احتمال مـي     

دولـت متبـوع وي ايـن نـوع صـلاحيت را        ي قـرار بگيـرد و     متبوع خـود قربـاني جرم ـ     
نپذيرفته باشد، او تابعيت دولتي را كسب خواهد كرد كه صلاحيت مزبور را پذيرفتـه       

 جديد خود   ة، حمايت دولت از تبع    گذشتطور كه پيشتر     به اين ترتيب، همان   . است
 ،حيتايـن نـوع صـلا      شود و در نتيجه ملاك داشـتن تابعيـت در          ماسبق نمي ه  عطف ب 

  .تأثير است يو كسب تابعيت لاحق، نسبت به جرم سابق باست  »زمان وقوع جرم«
خـارج، از نظـر      ، جـرم ارتكـابي در      ۸ ةديگر اين اسـت كـه بـه موجـب مـاد           ة  نكت
تـوان   بـه بيـان ديگـر، مـي       .  نيز واقع شده باشد    »عليه كشور ايران  «تواند    مي گذار  قانون

 »اتبـاع ايـران  «توانـد در كنـار     نيـز مـي  »انكـشور ايـر   «گـذار،    گفت كه از نظـر قـانون      
عليـه قـرار بگيـرد، مـشروط بـر        موضوع صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    و عليه مجني

 جـرايم  در حقيقـت .  باشـد »به جز جـرايم مـذكور در مـواد قبـل      «اينكه جرم ارتكابي    
لذا بهتر ايـن    . است »صلاحيت واقعي «الاصول مشمول    عليه كشور ايران علي    ارتكابي

 كه اختصاص   ۵ ة حذف و در ذيل همان ماد      ۸ ةگذار اين مورد را از ماد      بود كه قانون  
همان ماده نيـز قلمـرو و شـرايط اعمـال            كرد و در    بحث مي  ،به صلاحيت واقعي دارد   

 جمـع   شـكل  بـه    »مواد«ة  واژافزون بر اين، كاربرد     . نمود صلاحيت واقعي را تعيين مي    
  ه اولاً جرايمـي را در  اسـت ك ـ  ۵ ة تنها مـاد   ۷ تا ۱  چرا كه از بين مواد     ؛ است آميز  ابهام

طور كه اشاره شـد، نـاظر بـه صـلاحيت واقعـي            نموده است و ثانياً، همان      بند احصا  ۵
  اي بـه جـرم خاصـي       ، هـيچ اشـاره     ۸ ةكـه در سـاير مـواد قبـل از مـاد            حالي  در ،است

   جمــع ناشــي ازشــكلايــن واژه بــه  بردكــارتــوان گفــت كــه  لــذا مــي. نــشده اســت
  »۵ ةمـاد « از  »مـواد «بـه جـاي لفـظ       كـه   بهتـر بـود      گـذار بـوده اسـت و        قـانون  ةامحمس

  .شد استفاده مي
 قانون جديـد كـه در مقـام پـذيرش صـلاحيت             ۸ مادة   :حضور مرتكب در ايران   

 يـا   »يافت شـدن  «عليه است، اعمال اين صلاحيت را مشروط به          مبتني بر تابعيت مجني   
به بيان ديگر، محاكم داخلي ايران تنها در        . ت مرتكب به ايران نموده اس     »اعاده شدن «

  خود در خارج از كـشور اعمـال صـلاحيت          ةصورتي نسبت به جرم ارتكابي عليه تبع      
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  و»يافت شـدن  « تفاوت   ١.»در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد       « كه مرتكب    كنند  مي
يافـت  «ر   كـه د   ا به ايـن معن ـ    ؛يا غيرارادي بودن آن دو است       در ارادي و   »اعاده شدن «

  فرد است كـه بـدون اقـدام دولـتِ           خودِ ، دارد و در واقع    دخالت مرتكب   ة اراد »شدن
 بـه   »اعاده كردن «كه   عليه در قلمرو آن دولت يافت شده است، در حالي          متبوع مجني 

. وي در اين امر دخـالتي نـدارد       ة  و اراد است  معناي آوردن مرتكب به صورت قهري       
 مرتكـب بـه قلمـرو       بازگردانـدن صـدد    ليـه در  ع به بيـان ديگـر، دولـت متبـوع مجنـي          

. آيد؛ اعم از اينكه وي تمايلي به آمدن داشته يا نداشـته باشـد              حاكميتي خويش برمي  
، بعد از بيان اين مطلب كـه مرتكـب           ۸ ةگذار در ماد    كه قانون  ست مهم اينجا  ةاما نكت 

 »شـود  يدگي مي به جرم او رس   « از عبارت    »در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد       «بايد  
صـدد آن     در »رسـيدگي « ةبا آوردن واژ  گذار    قانون ،در حقيقت . استفاده كرده است  

 بـه جـرم وي را       »رسيدگي«و  كند   غيابي چنين مرتكبي را منع       ةكه محاكم است  بوده  
 قانون مجـازات    ۷ ة او به ايران نمايد؛ زيرا در ماد       »اعاده شدن «يا  » يافت شدن «مستلزم  

 از عبـارت  ـ  در مقام بيان صلاحيت شخصي فعـال  گذار  ـ قانون كه ۱۳۷۰اسلامي سال 
 استفاده كرده بود، اين شائبه براي برخي ايجاد شد كه گـويي             ،» خواهد شد  مجازات«

 شـخص منـوط بـه يافـت     »مجازات«ده بلكه فقط ش غيابي منع ن   »ةمحاكم«در اين ماده    
ة بـا اسـتفاده از واژ     گـذار     قـانون  قانون جديـد،     ۸ ةلذا در ماد  . ده است گرديشدن وي   

 بـه   »رسـيدگي «صـراحتاً     به اين ابهامات خاتمـه داده و       »مجازات« به جاي    »رسيدگي«
را منوط به يافت شدن يا اعاده شـدن وي بـه            ) نه صرفاً مجازات كردن او     و(جرم فرد   

 منجر به اين خواهـد شـد كـه اگـر مـتهم         ،پذيرش اين امر در عمل    . ايران نموده است  
ايـران   كـم قـرائن و دلايلـي دال بـر حـضور او در           ت نشده يا دسـت    هنوز در ايران ياف   

                                                        
 بيـشتر   اييكاربراي   توضيح داده شد،     )يي اصل اكارنا(طور كه در بررسي دليل چهارم مخالفان         همان. ١

اعمال آن را مشروط به شرايطي مثل يافت شدن يا اسـترداد مرتكـب بـه                توانند    ا مي ه  دولتاين اصل،   
مجـازات  ، او را بـه      قلمرو حاكميت خود نمايند تا از ايـن طريـق بتواننـد در صـورت محكوميـت وي                 

قـانون  «به موجب ايـن مـاده       . )۵ ةماد: ۱۹۳۷، مصوب   قانون جزاي سوئيس  : ك.ربراي نمونه   (برسانند  
اي عليه يكـي از اتبـاع سـوئيس          كسي كه در خارج از كشور مرتكب جنايت يا جنحه         حاضر در مورد    

بـه دولـت خـارجي مـسترد      مرتكب در سوئيس يافت شود و... شود مشروط بر اينكه  گردد، اعمال مي  
  .»يا به دليل ارتكاب اين جرم به سوئيس مسترد شده باشد و نگردد
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حتي انجام تحقيقات قـضايي       نداشته باشد، محاكم ايران صلاحيت رسيدگي و       وجود
 فــرع بــر ، زيــرا اقــدام بــه تحقيقــات قــضايي در خــصوص جــرم؛را نخواهنــد داشــت

متهم  »يافت شدن «صلاحيت مقام قضايي است و در فرض ما چنين صلاحيتي قبل از             
  .وجود ندارد

  ۸ ةقلمرو اعمال ماد
تـوان گفـت كـه اصـولاً          مـي  ۸ ة در مـاد   »جـرم « ة بـا توجـه بـه اطـلاق واژ         :نوع جرم 

 جرايمـي اسـت كـه در خـارج از           تماميعليه ناظر به     صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني    
 لازم به ذكر است كـه انـواع جـرايم نيـز بـا           ١.يابد  عليه اتباع ايران ارتكاب مي     ،كشور

جـرايم مـستوجب حـد،      :  قانون جديد مجازات اسلامي عبارتنـد از       ۱۴ ةنايت به ماد  ع
 مجـازات   ٢.جرايم مستوجب قصاص، جرايم مستوجب ديه و جرايم مستوجب تعزيـر          

.  درجـه تقـسيم شـده اسـت        ۸ همين قانون خود بـه       ۱۹ ةطبق ماد  ي نيز بر  رجرايم تعزي 
 ۲ استثناي آنچه به موجب بنـد  به ـ انواع جرايم  ة گوياي آن است كه هم۸ ةظاهر ماد

  در حـالي   ،عليه قرار دارند    مشمول صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني      ـ   شده است  امستثن
انتقاد قابل  حدي   اي براي اعمال صلاحيت مزبور تا      بيني چنين قلمرو گسترده    كه پيش 

ژه ويه   و ب  ۷ ةنظر گرفتن مجازات جرايم تعزيري درج      اين انتقاد با در   . رسد به نظر مي  
طور كه در مقام بررسي دلايل مخالفان نيز بيـان           تر خواهد شد؛ زيرا همان      ملموس ۸٣

همـان جـا      بـود و در    »ها در محـاكم داخلـي      افزايش پرونده «ها   شد يكي از دلايل آن    
هـا   پيشنهاد شد كه براي جلوگيري از بـروز چنـين پيامـدهايي بهتـر اسـت كـه دولـت             

در .  عليه اتباع خويش نمايند»جرايم مهم«ب اعمال اين صلاحيت را مشروط به ارتكا      
                                                        

 شمول ايـن صـلاحيت      ة جرايم تعزيري، دامن   بارةمجرميت در بيني شرط قبول      با پيش  ۸ ة ماد ۲البته بند   . ١
، اطـلاق ايـن بنـد نيـز         ۱۱۵ ة مـاد  ۲ ةاگرچه به موجب تبصر   . را در اين نوع جرايم محدود نموده است       

  .شود  نميشامل تعزيرات منصوص شرعي
ما قانون  ا. دسته تقسيم شده است۵ جرايم به   ،۱۲ ة مستفاد از ماد   ۱۳۷۰در قانون مجازات اسلامي سال      . ٢

 خـارج  هـا   مجـازات ةي بازدارنـده را از زمـر  ها  مجازات، در اقدامي مثبت  ۱۳۹۲مجازات اسلامي سال    
  .كرده است

 ماه، جزاي نقدي تا يك ميليون تومان و شـلاق           ۳، حبس تا     ۸ ةي تعزيري درج  ها   مثال، مجازات  يارب. ٣
  .است ضربه ۱۰تا 
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 نيز برخي كشورها چنين شرطي را براي اعمـال ايـن صـلاحيت در قـانون خـود                   عمل
 بـا سياسـت كلـي       ۸ ةافزون بر اين، اتخاذ چنـين موضـعي در مـاد          . اند بيني نموده  پيش

، اســت »هــاي ارفــاقي سياســت« و اعمــال »كيفرزدايــي«حــاكم بــر قــانون جديــد كــه 
توان در نهادهايي چون تعويق صدور       هاي چنين سياستي را مي     جلوه.  ندارد همخواني

، نظام آزادي   )۵۶ ةماد(آزادي   ، نظام نيمه  )۴۶ ةماد( مجازات   ي، تعليق اجرا  )۴۰ ةماد(حكم  
لـذا وقتـي    .  مـشاهده كـرد    )۶۴ ةمـاد (هاي جـايگزين حـبس       ، مجازات )۵۸ ةماد(مشروط  

هـاي   بيني چنـين سياسـت      كشور با پيش   »داخل« جرايم ارتكابي در     بارةدرگذار    قانون
 و در ۸ ة را در نظـر گرفتـه اسـت، پـس چطـور در مـاد       »كيفـرزدا «ارفاقي، رويكردي   

نظـر قـرار     را مد»كيفرمحور« از كشور رويكردي »خارج«رابطه با جرايم ارتكابي در   
اي  بيني ايـن صـلاحيت بـا چنـين قلمـرو گـسترده              به لحاظ عملي نيز پيش     ؟داده است 

 صـالح بـه     ، زيرا وقتي محاكم داخلي بـه موجـب ايـن مـاده            ؛آفرين خواهد بود   شكلم
 ِ   از رسـيدگي   ،جـرم ارتكـابي   سبك بـودن     ةتوانند به بهان   رسيدگي شناخته شوند، نمي   

رسد در شرايطي كه اكنون دسـتگاه قـضايي بـا             به نظر مي   بنابراين. ورزندآن اجتناب   
اي براي اين    بيني چنين قلمرو گسترده    پيشهاي داخلي مواجه است،      انبوهي از پرونده  

  .صلاحيت منطقي نباشد
 قانون جديد، يكي از     ۸ ة ماد ۱ به موجب بند     :منع محاكمه و مجازات مضاعف    

 عليه اتباع ايران يا كـشور    ،شرايط رسيدگي محاكم داخلي به جرم ارتكابي در خارج        
رم، محاكمـه و    متهم در جرايم موجب تعزير در محـل وقـوع ج ـ          «ايران، آن است كه     

  .» او اجرا نشده باشدكلاً يا بعضاًـ دربارة تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات ـ
 منع محاكمـه    ة قاعد گذار،  قانون آن است كه     اولين نكتة شايان ذكر دربارة اين بند،      

البتـه بـه اسـتناد      .  پذيرفتـه اسـت    »جرايم موجب تعزير  « در   تنهاو مجازات مضاعف را     
پـس  . شـود   نمـي  ، اين قاعده شامل تعزيرات منـصوص شـرعي نيـز          ۱۱۵ ة ماد ۲ ةتبصر

 ،چنانچه در جرايم مستوجب حـدود، قـصاص، ديـات و تعزيـرات منـصوص شـرعي                
 در محاكم صالح خارجي محاكمه شده باشد؛ اعم از اينكه تبرئه يـا محكـوم                مرتكبْ

 در  مجــدداً،شــده باشــد، در صــورتي كــه در ايــران يافــت يــا بــه ايــران اعــاده گــردد
ميثـاق  « ۱۴)۷ (ةكه بر طبق ماد     در حالي  ،هاي داخلي ايران قابل محاكمه است      دادگاه
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 مقننـه در مـورخ      ة كه دولت ايران نيز با تصويب قو       » حقوق مدني و سياسي    المللي  بين
توان به خاطر جرمي كـه وي قـبلاً    هيچ كس را نمي« به آن پيوسته است،     ۱۷/۲/۱۳۵۴

آيين دادرسي يك كشور از ارتكاب  ساس قوانين وا به موجب يك حكم نهايي و بر    
. » مجدداً مورد تعقيب يا مجازات قرار داد،آن تبرئه يا به خاطر آن محكوم شده است   

 ايراني در خارج از كشور اي  چنانچه تبعهـ مثالبراي  ـ آن است كه نتيجة عملي اين بند
لح خـارجي   عليه جـرم قتـل عمـدي واقـع گـردد و مجـرم نيـز در محـاكم صـا                     مجني

 در صـورتي كـه    ١محاكمه شده و به مجازاتي غير از اعدام يا حبس ابد محكوم شود،            
تواننـد   بعد ازتحمل مجازات در ايران يافت يا به ايـران اعـاده گـردد، اوليـاي دم مـي                  

  .قصاص وي را از محاكم داخلي ايران مطالبه نمايند
، شرط مجرميت متقابل     قانون جديد  ۸ ة ماد ۲گذار در بند      قانون :مجرميت متقابل 

 جـرايم تعزيـري     ةبه اين ترتيـب، دامن ـ      پذيرفته و  »جرايم موجب تعزير  « بارة در تنهارا  
اگرچـه همـين   . عليه را محدود نمـوده اسـت    مشمول صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     

. گردد نمي» تعزيرات منصوص شرعي«، شامل ۱۱۵ ة ماد۲ ةشرط نيز با استناد به تبصر  
 تعزيرات   جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات و      بارة شرطي در  عدم پذيرش چنين  

است كه در خصوص ارتكـاب ايـن جـرايم، قـانون ايـران              منصوص شرعي به اين معن    
به بيان ديگر، چنانچه يكي از جرايم فوق عليه اتبـاع ايرانـي             . ملاك عمل خواهد بود   

ين جـرايم را جـرم      در خارج از ايران ارتكاب يابد، فارغ از اينكه قانون محل وقوع، ا            
 صالح به رسيدگي خواهنـد      ،شرايطديگر  هاي ايران با اجتماع      داند يا خير، دادگاه    مي
 ةپذيرفتن قاعـد نكه در واقع همان دليل  ـاين شرط در جرايم فوق  نپذيرفتن دليل . بود

 آن اسـت كـه بـه    ـ باشـد  گونه جرايم نيز مـي  اين مجازات مضاعف در  منع محاكمه و  
ها بايد لزوماً مطابق بـا شـرع باشـد و            ها اجراي آن    اين نوع مجازات   دليل شرعي بودن  

 قانون  ۲۲ ةبه همين دليل هم امكان تخفيف يا تبديل حدود، قصاص و ديات طبق ماد             

                                                        
 . ممنـوع اسـت   ها   ابد به موجب قانون اساسي آن       مجازات حبس  ،در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين    . ١

ي نامحـدود يـا     هـا   قوانين اساسي برخي كشورهاي ديگر، مثل پرتغال نيز به طور كلي تعيـين مجـازات              
 :ك.ر( حــبس دائــم اســت هــا انــد كــه مــصداق بــارز ايــن نــوع مجــازات نامــشخص را ممنــوع كــرده

  .)۴۱/۲۳۷ـ۴۰ش: ۱۳۸۶، هاي حقوقي فصلنامة ديدگاهصادقي، ميرمحمد
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وجـود نـدارد     ۱۳۹۲ قانون مجـازات اسـلامي       ۳۷و مادة    ۱۳۷۰ اسلامي سال    مجازات
  .ني شده استبي ها پيش مگر در مواردي كه در مقررات راجع به خود آن

  گيري نتيجه
دانان كيفري   عليه همواره نقد و واكاوي حقوق      اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني     

يـك   مخالفان پـذيرش ايـن صـلاحيت هـر       موافقان و . استرا برانگيخته   المللي   و بين 
 ترين مبناي اين صلاحيت كه همانا       اما عمده  ،اند مطرح نموده را  ادعاي خويش    دلايل

 » دولـت  ةدارشـد  حمايـت از منـافع خدشـه      «تـر     و بـه عبـارت كلـي       »تبـاع حمايت از ا  «
از . باشد، بسياري از كشورها را مجاب كرده است تا صلاحيت مزبـور را بپذيرنـد               مي

توانـد از    ارعـابي و بازدارنـدگي دارد و مـي    ةسوي ديگر، پذيرش اين صلاحيت جنب ـ     
  .وقوع بسياري از جرايم عليه اتباع دولت پيشگيري نمايد

 ايـن نـوع   فتنپـذير ، نگـذاري  قريب بـه يـك قـرن قـانون        در   ويكرد حقوق ايران  ر
 قـانون   ۸ ةن ايرانـي در مـاد     امـا مقـنّ   . ي بـوده اسـت    يصلاحيت جز در مـواردي اسـتثنا      

بـه ايـن     ورا پـذيرفت    عليـه     صلاحيت مبتني بر تابعيت مجنـي      ۱۳۹۲مجازات اسلامي   
  از اتبـاع ايرانـي در      صـد سـال عـدم حمايـت كيفـري          ترتيب، بعد از نزديك بـه يـك       

بنابراين . مطرح كرد حقوق جزاي ايران    را در   المللي، صلاحيت مزبور     هاي بين  عرصه
ديـدگان    دارد كـه از بـزه      »وظيفـه « بلكه   »حق«دستگاه قضايي ايران از اين پس نه تنها         

بيني  گذار با پيش بدين ترتيب، قانون. ايراني در خارج از كشور حمايت كيفري نمايد       
 از اتبـاع كـه      »حمايـت سياسـي   «در قانون جديد مجازات اسـلامي، افـزون بـر            ۸ ةماد

 از  »حمايـت كيفـري   «ايـران اسـت،     ) وزارت امـور خارجـه    ( دستگاه ديپلماسي    ةوظيف
 دسـتگاه   ديـده واقـع شـدن در خـارج از كـشور، تكليـفِ               نيز در صورت بـزه     ها را  آن

 حمايـت در جهـت مثبـت        كه ايـن  يافت  البته بايد اطمينان    . استشمرده  قضايي ايران   
هـا در محـاكم ايـران        دليـل حجـم پرونـده      آن انجام گيرد و صرفاً موجب افزايش بـي        

 بـسيار   ،»منع محاكمـه و مجـازات مـضاعف       « ِ  در اين زمينه، دقت كافي به اصل      . نشود
  . استضروري
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